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جامعه

هنر را تنها نگذاریم 

هنر همکاری بین خدا و هنرمند است.                  

»آندره ژید«

- مریم حیدری‌مقدم-

اسـت  فـراوان  شـده  کپـی  آثـار  کـه  دنیایـی  در 
شایسـته اسـت از کارهـای هنـری و صنایـع دسـتی 
کـه هنـر هـر فـرد ریشـه در  کـرد چـرا  اصیـل حمایـت 
تفکـرات و دنیـای شـخصی و سـبک هنـری او دارد. 
بایـد بـه افـرادی که در شـاخه هـای مختلف هنری  
فرهنـگ  و  رسـوم  و  آداب  نگه‌داشـتن  زنـده  بـرای 
فعالیـت  بـه  مشـغول  مفیـد  هـای  پیـام  انتقـال  و 
هسـتند بهـا داد و بـرای هنرشـان ارزش قائـل شـد. 
مـا بایـد بـا اسـتقبال و پشـتیبانی از آثارشـان، بـرای 
ادامـه و تثبیـت هنرشـان بـه آن‌هـا انگیـزه دهیـم. 
در ایـن راسـتا نبایـد زمـان صـرف شـده بـرای خلـق 

گرفـت. یـک اثـر هنـری را نادیـده 
دیـده  و  فـروش  امـکان  اینترنـت،  گسـترش  بـا 
شـدن محصـولات بـه صـورت آنلایـن و سـایر روش 
مـا  از  کـدام  هـر  فـروش  حـوزه  در  نوآورانـه  هـای 
کنیـم.  کمـک  می‌توانیـم بـه معرفـی ایـن بزرگـواران 
چـه بسـیارند هنرهایـی کـه بـه دلیـل دیـده نشـدن 
و درآمـدزا نبـودن رهـا شـده و بـه ورطـه فراموشـی 
سـپرده شـده انـد. بـه دنبـال این امر آداب و رسـوم 
و فرهنـگ نیـز بـه مـرگ تدریجی دچار شـده اسـت. 
حمایـت از آثـار هنـری و صنایـع دسـتی وظیفـه هـر 

کـدام از مـا اسـت. 

   

۲/ هنر را تنها نگذاریم 
۳/ معرفی کتاب نوجوانان/  بادام
۳/ معرفی کتاب بزرگسال/به فرزندتان در گذر از نوجوانی کمک کنید
۳/ معرفی فیلم / فردایی هم هست
۴/ بزرگداشت فردوسی بزرگ
گنجینه ای از آبرو و اعتبار ۵/ سالمندان، 
۶/ حقوق متقابل اعضای جامعه 
۷/ بشر روایتگر کیست؟
۸/ اطلاعات بیمه ای افراد بسیار پایین است
کنیم؟ ۱۰/ چگونه با استرس مقابله 
۱۱/ تجارب کودکی و سلامت روان
کنیم؟ ۱۲/ برای جلوگیری از پیری پوست چه 
۱۳/ ادواردو و هنردرمانی
کارهایشان پنهان هستند ۱۴/ هنرمندان پشت 
گاه شدن فریدون از اصل و نسب خود ۱۶/ آ
کرمانی ۱۷/ پته؛ هنر دست زنان 
۱۸/ داستان / مینــا 
۲۰ /جدال زنان برای تحقق رویای برابری
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 معرفی فیلم

فردایی هم هست

کارگردان:پائولا کورتلزی   ژانر:کمدی،درام
کران:۲۰۲۳ سال ا

فیلـم )هنـوز فردایی هسـت( در افتتاحیه‌ی جشـنواره‌ی 
فیلم‌هـای  اثـر،  ایـن  سـاخت  سـبک  شـد.  کـران  ا رم  فیلـم 
فقـر،  و  کـرده  تداعـی  را   ۱۹۴۰ دهـه‌ی  سـفید  و  سـیاه 
بـرای  مـادر  یـک  عـزم  و  زنـان  حقـوق  خشـونت‌خانگی، 
جنـگ  از  پـس  رم،  در  سوء‌اسـتفاده  چرخـه‌ی  شکسـتن 
فیلـم  بـا  گران  تماشـا می‌کشـد.  تصویـر  بـه  را  دوم  جهانـی 
برقـرار  عمیقـی  ارتبـاط  کارگـردان(  و  )نویسـنده  کورتلـزی 
مضامینـی  بـا  فیلـم  مـدت  کل  اینکـه  جـای  بـه  او  کردنـد. 
مواجهـه  در  را  آنهـا  بیـاورد،  فشـار  مخاطبـان  بـه  سـخت 
فیلـم  ایـن  مـی‌دارد.  وا  خنـده  بـه  اجتماعـی  مصائـب  بـا 
از  جایـزه  سـه  و  گرفـت  قـرار  ایتالیـا  برتـر  فیلـم   ۱۰ میـان  در 
جشـنواره‌ی فیلـم رم از جملـه جایزه‌ی ویژه هیئـت داوران 
کنـون توسـط بیـش از ۵.۳ میلیـون نفـر  کـرد و تا را دریافـت 
در سـینماهای ایتالیا دیده شـده اسـت.این فیلم  توانسته 
اسـت علاه‌منـدان را از نسـل‌های مختلف جـذب خود کند 
و نکتـه‌ی جالب‌توجـه آن ایـن اسـت کـه بیـش از ۴۵ درصد 
گران مرد بوده‌اند. فیلم قرار اسـت پس از فرانسـه،  از تماشـا
در بیـش از ۱۷ کشـور دیگـر از جملـه بریتانیـا منتشـر شـود.
سـالی  می‌افتـد،  اتفـاق   ۱۹۴۶ سـال  در  فیلـم  داسـتان 
بـار از حـق رای  کـه زنـان ایتالیایـی توانسـتند بـرای اولیـن 
خـود، در یـک انتخابـات ملـی و یـک همه‌پرسـی همزمـان 
بـرای لغـو سـلطنت در دوم ژوئـن، اسـتفاده کننـد. کورتلـزی 
کـه ایـده سـاخت ایـن  فیلـم را از داسـتان‌های  کـرد  بیـان 
گرفتـه اسـت. او معتقـد  مادربزرگ‌هایـش در آن دوره الهـام 
اسـت که فیلم موفقی بوده اسـت. زیرا توانسـته احساسات 
بیشـتر  کـه  چیـزی  دهـد.  قـرار  تأثیـر  تحـت  را  ایتالیایی‌هـا 
قـرار داد  تأثیـر  را تحـت  فیلـم  ایـن  کارگـردان  از همـه چیـز 
کردنـد  پیـدا  شـهامت  فیلـم  از  پـس  کـه  بـود  زنانـی  تعـداد 
حتـی  و  گذاشـتند.  ک  اشـترا بـه  را  خـود  داسـتان‌های  و 
گفـت: »مـن دلیـا بـودم، امـا دیگـر نیسـتم.« بیـان  یـک نفـر 
ایـن جمالت در حضـور حـدود ۴۰۰ غریبـه در یـک سـینما 
بـه محیطـی  انـگار سـینما تبدیـل  بـود...  تاثیرگـذار  بسـیار 
داسـتان‌های  ک‌گذاشـتن  اشترا بـه  بـرای  محافظت‌شـده 

زنـان شـد. فیلـم یـک تجربـه‌ی خـاص را رقـم زد.

نویسنده:وون پیونگ‌ سون
مترجم :فریبا بردبار

انتشارات:زهرا قنبری
رمـان  اصلـی  شـخصیت 
وون  ی  نوشـته  “بـادام” 
جائـه،  یـون  سـون  پیونـگ 
سـاله  پانـزده  نوجـوان  یـک 
تجربـه‌ی  توانایـی  کـه  اسـت 
نداردوتوسـط  را  احساسـات 
دیگـران مـورد اذیـت و آزار قـرار 
گیـرد. بـرای او احساسـات  مـی 
او  کـه  هسـتند  کلماتـی  فقـط 
کنـد.  درک  را  آن‌هـا  نمی‌توانـد 
ایـن داسـتان در مـورد بیمـاری 
تایمیـا اسـت.  آلکسـی  اختالل 
 ۱۹۷۹ سـال  در  کـه  نویسـنده 
آمـده  بـه دنیـا  کـره جنوبـی  در 
داسـتانش  طریـق  از  اسـت، 
یـک سـوال نگران‌کننده مطرح 

بـه  قـادر  کـه  افـرادی  می‌کنـد: 
نیسـتند،  احساسـات  تجربـه 
چگونـه می‌تواننـد گریـه کننـد؟
همانطـور کـه از عنـوان کتاب 
پزشـکی  آزمایشـات  پیداسـت، 
نشـان می‌دهـد که آمیگـدالای 
مغـز سـون یـون جائه بـه اندازه 
بـه همیـن  و  بـادام اسـت  یـک 
دلیـل، این نوجـوان نمی تواند 
گاهـی عاطفی دسـت پیدا  بـه آ

کند.
زندگـی  مدرسـه،  در  او 
می‌کندامـا  تجربـه  را  کـی  دردنا
هیـچ چیـز نمی‌توانـد قلبـش را 
تحـت تاثیر قـرار دهـد. روزهای 
بی‌حوصلگـی  بـا  تنهایـی‌اش 
می‌گـذرد تـا اینکـه یـک روز یـک 
کلاس  بـه  جدیـد  دانش‌آمـوز 
یـون جائـه منتقـل می‌شـود. او 

پرشـور  و  خشـن  نوجـوان  یـک 
اسـت  غم‌انگیـزی  گذشـتهٔ  بـا 
کرده‌انـد  طـرد  را  او  همـه  کـه 
رسـانده‌اند.  آسـیب  او  بـه  و 
دوسـتی  رویدادهـا،  طـول  در 
آن  بیـن  غیرمنتظـره‌ای 
بـه  کـه  می‌گیـرد  شـکل  دو 
تغییـر  بـه  امیـد  آنهـا   هـردوی 

می‌دهد…

نویسنده:
مارگارت اسپیلینگز

مترجم:فاطمه بدری
انتشارات:

موسسه پژوهشی تاریخ 
ادبیات کودکان

پـدران  مناسـب  کتـاب  ایـن 
فرزنـدی  کـه  اسـت  مادرانـی  و 
سـاله   14 تـا   10 سـنی  گـروه  در 

دارنـد.
فرزنـدان  بـرای  »نوجوانـی« 
دوران  مـادران،  و  پـدران  و 
اسـت. چالش‌برانگیـزی 
پدرهـا  و  مادرهـا  بیش‌تـر 
ایـن  بـرای  می‌کننـد  احسـاس 
فرزندشـان،  زندگـی  از  دوره 
بـه  شـاید  و  ندارنـد  آمادگـی 
چهـارده  تـا  ده  سـال‌های 
به‌عنـوان  تنهـا  آن‌هـا  سـالگیِ 
کـه  کننـد  نـگاه  گـذرا  دوره‌ای 
سـر  پشـت  بایـد  شـکیبایی  بـا 

. نـد ر ا بگذ

کوششـی  کتـاب  ایـن  امـا 
فراهـم  راسـتای  در  اسـت 
پژوهش‌هـا  به‌روزتریـن  آوردن 
کاربـردی  دانسـتنی‌های  و 
بـرای مـادران و پـدران، مربیان 
بـا  بتواننـد  تـا  آمـوزگاران  و 
یـا  توصیه‌هـا  ایـن  به‌کارگیـری 
پیشـنهاد  کـه  فعالیت‌هایـی 
را  نوجوانـان  اسـت،  شـده 
کودکـی  از  آرام  گـذاری  بـرای 
بـه  از نوجوانـی  بـه نوجوانـی و 

دهنـد. یـاری  جوانـی 
و  مـادران  و  پـدران 
سـال‌های  در  خانواده‌هـا، 
تأثیـر  نوجوانـی،  نخسـت 
رشـد  بـر  چشـمگیری 
فرزنـدان‌  پیشـرفت  و 
می‌تواننـد  نوجوان‌شـان 

باشـند. داشـته 
کار  نوجـوان  یـک  پـرورش 
بسـیاری  نیسـت.  سـاده‌ای 
فضـای  از  بیـرون  تأثیرهـای  از 

را  مـا  نوجـوان  فرزنـد  خانـه، 
کوشـش‌های‌مان را  پریشـان و 
خسـتگی،  می‌سـازد.  نافرجـام 
نکـردن  دریافـت  اضطـراب، 
دسترسـی  و  لازم  پشـتیبانی 
را  وضعیـت  منابـع،  بـه  انـدک 
کـه از نقـش‌ پـدر یـا  بـرای ایـن 
باشـیم،  خشـنود  بـودن  مـادر 
دشـوار می‌کنـد؛ امـا بـا همـه‌ی 
هـدف  یـک  چالش‌هـا،  ایـن 
می‌شـویم:  سـهیم  باهـم  را 
 ، یـا مـادر پـدر  در جایـگاه یـک 
را  کوشـش‌مان  بیش‌تریـن 
بـرای فرزندمـان انجـام دهیـم.

کتاب نوجوانان معرفی 

بادام

کتاب بزرگسال  معرفی 

کنید گذر از نوجوانی کمک  به فرزندتان در 
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ت
مناسب

در تقویـم ایرانـی روز 25 اردیبهشـت به 
گـذاری  نـام روز بزرگداشـت فردوسـی نـام 
سـرای  رزم  و  سـرا  )چکامـه  اسـت.  شـده 

ایرانـی(
علـی  پـور  حسـن  ابوالقاسـم  حکیـم 
فردوسـی  بـه  نامـور  )طوسـی(  توسـی 
بـا  برابـر  قمـری  هجـری   329 سـال  در 
در  پـاژ  روسـتای  در  خورشـیدی   319
شهرسـتان توس در خراسـان متولد شد. 
پـدرش از دهقانـان تـوس بـود که ثروت 
و موقعیـت قابـل توجهـی داشـت. وی از 
کـه بـه مسـب علـم و دانـش  همـان زمـان 
هـم  داسـتان  خوانـدن  بـه   ، میپرداخـت 

علاقـه منـد شـد.
ای  گونـه  بـا  زمـان  هـم  او  زندگـی  آغـاز 
از  کـه  بـود  ایرانیـان  نـو در میـان  جنبـش 
و  بـود  شـده  شـروع  هجـری  سـوم  سـده 
در  و  رسـید  چهـارم  سـده  بـه  آن  دنبالـه 
طی آن تعداد چشـمگیری از سـرایندگان 
باعـث  و  آمدنـد  پدیـد  نویسـندگان  و 

شـدند. دری  پارسـی  زبـان  پایـداری 
زمـان  در  فردوسـی  جوانـی  و  کودکـی 
سـامانیان سـپری شـد و شـاهان سـامانی 

بودنـد. پارسـی  ادب  داران  دوسـت  از 
شاهنامه فردوسی

بـر  منظـوم،  حماسـه‌ای  شـاهنامه، 
موجـود  دست‌نوشـته‌های  حسـب 
تـا   ۵۰٬۰۰۰ بـه  نزدیـک  دربرگیرنـده 

و  بزرگ‌تریـن  از  یکـی  و  بیـت   ۶۱٬۰۰۰
حماسـی  سـروده‌های  برجسـته‌ترین 
سـرایش  کـه  اسـت  فردوسـی  اثـر  جهـان، 
کار  سـال  سـی  دسـت‌کم،  دسـت‌آورد  آن 
پیوسـتهٔ ایـن سخن‌سـرای ایرانـی اسـت. 
تاریـخ  و  اسـطوره‌ها   ، اثـر ایـن  موضـوع 
ایـران  بـه  اعـراب  حملـهٔ  تـا  آغـاز  از  ایـران 
در  کـه  اسـت  میالدی  هفتـم  سـدهٔ  در 
پیشـدادیان،  پادشـاهیِ  دودمـان  چهـار 
ساسـانیان  و  اشـکانیان  کیانیـان، 
سـه  از  شـاهنامه  می‌شـود.  گنجانـده 
تاریخـی،  و  پهلوانـی  اسـطوره‌ای،  بخـش 

اسـت. شـده  تشـکیل 
را سـرود  هنگامـی  فردوسـی شـاهنامه 
و  بـود،  آشـفتگی  دچـار  پارسـی  زبـان  کـه 
کـرده  پارسـی جلوگیـری  زبـان  تـاراج  از  او 

شـاهنامه  سـرودن  بـا  واقـع  در  و  اسـت 
اسـت. داده  نجـات  را  پارسـی  زبـان   ،
فردوسـی در سـرودن شـاهنامه بیشـتر از 

اسـت. بـرده  بهـره  سـره  پارسـی 
سـی                                   سـال  ایـن  در  بـردم  رنـج  بسـی 

پارسـی بدیـن  کـردم  زنـده  عجـم 
بازتاب‌هـای  و  نفـوذ  شـاهنامه 
داشـته  جهـان  ادبیـات  در  شـکوه‌مندی 
ویکتـور  و  گوتـه  ماننـد  شـاعرانی  و  اسـت 
کرده‌انـد.  یـاد  نیکـی  بـه  آن  از  هوگـو 
زبـان  بـه  کتـاب  بزرگ‌تریـن  شـاهنامه 
کـه در همـه جـای جهـان  اسـت  پارسـی 
بسـیاری  بـه  و  گرفتـه  قـرار  توجـه  مـورد 
شـده  ترجمـه  جهـان  زنـدهٔ  زبان‌هـای  از 

 . سـت ا
حتمـا  کـه  شـاهنامه  از   داسـتانهایی 
:داسـتان   از عبارتنـد  بخوانیـد  بایـد 
تـراژدی  رسـتم،  خـوان  هفـت  زال،  تولـد 
ودادخواهـی  منیـژه  و  بیـژن   ، سـیاوش 

آهنگـر کاوه 
هـر سـاله 25 اردیبهشـت مـاه در مقـام 
 ، تکرار‌نشـدنی  شـاعر  ایـن  بزرگداشـت 
برگـزار  همایش‌هایـی   ، کشـور  سراسـر  در 
در  علاقمنـدان ‌می‌تواننـد  کـه  می‌شـود 
آن‌هـا شـرکت کنند ولـی جالب‌ترین آن‌ها 
در تـوس محـل آرامـگاه ایـن شـاعر بـزرگ 
برگـزار می‌شـود .بـه امیـد روزی‌کـه در هـر 

خانـه یـک شـاهنامه باشـد.

بزرگداشت فردوسی بزرگ

■ ■ ■
شاهنامه نفوذ 
و بازتاب‌های 
شکوه‌مندی در ادبیات 
جهان داشته است و 
گوته و  شاعرانی مانند 
ویکتور هوگو از آن 
کرده‌اند.  به نیکی یاد 
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-فاطمه آرا- 
گـوش  بـراى  زمـان  کمـى  تنهـا  گـر  »ا
باشـى،  داشـته  سـالمندان  بـه  سـپردن 
م‌ىتواننـد  کـه  هسـتند  افـرادى  جـزء 
آن بوده‌انـد،  کـه در  دربـاره مکان‌هایـى 
کـه دیده‌انـد، تجربه‌هایـى که  چیزهایـى 
کـه   پشـت سـر گذاشـته‌اند و درس‌هایـى 
آموخته‌انـد، مطالـب زیـادى بیـان کنند. 

گـوردون(«. جـان  انـرژی/  )اتوبـوس 
سـمت  بـه  سـرعت  بـه  کـه  نسـلی 
گاه، توانمنـد  سـالمندی مـی‌رود نسـل آ
اسـت؛  قـوی  اجتماعـی  دارای هویـت  و 
و  کارمنـد   ، مدیـر معلـم،  نسـل  ایـن 
کـه بیـش از سـی سـال از  مسـئولی بـوده 
سـازمان  وقـف  را  خـود  گران‌بهـای  عمـر 
و  کـرده  پیرامونـش  و جامعـه  متبوعـش 
کـرده اسـت.  کسـب  تجربه‌هـای فراوانـی 
ایـن همـه تجربـه  بـا  ایـن شـخص  حـال 
اسـت  ارزشـمند  خـودش  بـرای  هـم  کـه 
باشـد  ارزشـمند  بـرای جامعـه  بایـد  هـم 
غبـار  زیـر  و  تحمیلـی  نشـینی  خانـه  در 

اسـت. نابـودی  درحـال  فراموشـی 
اسـت  اجتماعـی  موجـودی  انسـان، 
عظیمـی  بخـش  او  اجتماعـی  زندگـی  و 
کـه  دهـد  مـی  تشـکیل  را  عمـرش  از 
دوره  بـه  ورود  و  شـدن  بازنشسـته  بـا 
سـالمندی از آن محـروم می‌شـود. ایـن 
انـزوا  اجتماعـی،  هویـت  از  محرومیـت 
کـه  دارد  دنبـال  بـه  را  افسـردگی‌ای  و 

و  جسـمی  هـای  بیمـاری  بـه  می‌توانـد 
هـر  بـرای  ایـن نسـل ختـم شـود.  روانـی 
انسـانی، پـدر و مادرعزیزتریـن و بـاارزش 
دیـدن  و  اوسـت  زندگـی  فـرد  تریـن 
تلـخ  فراموشـی  و  ناتوانـی  لحظه‌هـای 
تریـن تصویـر ذهـن اوسـت. ایـن عزیـزان 
بـه سـادگی شـاد می‌شـوند و بـه راحتـی 
اجتماعـی  هویـت  احیـای  بـا  راضـی. 
و  آموخـت  درس‌هـا  آن‌هـا  از  تـوان  مـی 
بـه  بـودن،  مفیـد  احسـاس  اعطـای  بـا 

کـرد. کمـک  حال‌شـان  بهبـود 
رویـه  تغییـر  بایـد  سـالمندان  خانـه 
نگهـداری  محـل  جـای  بـه  و  بدهـد 
بـرای  محلـی  بـه  مـا،  مـادران  و  پـدران 
گـذاری زندگـی پـر از تلخـی  ک  بـه اشـترا
ایـن عزیـزان  و شـیرینی و شـادی و غـم 
بـرای  می‌توانیـم  هـم  مـا  شـود.  تبدیـل 

بـا  سـاعتی  و  خـوب  حـس  یـک  ایجـاد 
آنهـا  دیـدار  بـه  گلـی  دسـته  بـا  آرامـش 
کنیـم.  تلمـذ  شـان  درس  پـای  و  برویـم 
کنیـم و شـریک غـم  بـا آنهاخاطـره بـازی 
آبـرو  سـالمندان،  شـویم.  شادی‌شـان  و 
کـه سـر سـفره  و اعتبـار ماهسـتند؛ نانـی 
مـا آوردنـد و عـرق جبینـی کـه ریختـه انـد 
برکـت زندگـی ماسـت. قدرشـناس آن هـا 
قرمـز  فـرش  حضورشـان  بـرای  و  باشـیم 

کنیـم. پهـن 
سـاله  هـزاران  تاریـخ  در  کرمـان 
کـه  دارد  بزرگـی  زنـان  و  مـردان  خـود 
از  روایتـی  کـدام  هـر  زندگـی  داسـتان 
انسـان  ایـن  اسـت.  خواندنـی  کتابـی 
مرحلـه‌ای  بـه  امـروز  شـریف  هـای 
و  تخصـص  کـه  رسـیدند  زندگـی  از 
دفتـر  در  تنهـا  گرانبهای‌شـان  تجربـه 
ایـن  از  جامعـه  و  مانـده  خاطرات‌شـان 
کـه  مدیرانـی  اسـت؛  بهـره  بـی  دانـش 
آموختـه  درس‌هـای  اسـتاد  می‌تواننـد 
باشـند.  کارمنـدان  جدیـد  نسـل  شـده 
هم‌چنـان  می‌خواهنـد  کـه  والدینـی 
فرزنـدان  بـرای  سـاز  آینـده  و  توانمنـد 
و  تصمیم‌گیری‌هـا  در  باشـند.  خـود 
جایـی  کشـور  کلان  ریزی‌هـای  برنامـه 
بـرای ایـن عزیـزان و راهی بـرای آموختن 
سـیاه  از  تـا  بسـازیم  نـان  تجربه‌هایـآ 
رهایـی  آمـده  پیـش  بحرانـی  چاله‌هـای 

. بیـم یا

سالمندان، گنجینه‌ای از آبرو و اعتبار

عه
ام

ج

■ ■ ■
نانی که سر سفره ما 

که  آوردند و عرق جبینی 
ریخته اند برکت زندگی 

ماست. قدرشناس 
آن ها باشیم و برای 

حضورشان فرش قرمز 
کنیم. پهن 
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جامعه

-زهرا قاسم زاده/
دکتری جامعه‌شناسی-

جامعـه  شناسـی  جامعـه  منظـر  از 
و  گی‌هـا  ویژ بـا  افـراد  از  متشـکل 
واقـع  در  اسـت.  متفـاوت  توانایی‌هـای 
تشـکیل  انسـانی  گروه‌هـای  از  جامعـه 
تعامالت  در  یکدیگـر  بـا  کـه  اسـت  شـده 
انسـانی پایـدار هسـتند. زندگی اجتماعی 
نمی‌تواننـد  افـراد  کـه  اسـت  گونـه‌ای  بـه 
غـار  در   اصطالح  بـه  و  یکدیگـر  از  جـدا 
تمامـی  کننـد.  زندگـی  خـود  تنهایـی 
هـم‌کاری  و  تعامـل  نیازمنـد  انسـان‌ها 
در  هسـتند.  غیرمسـتقیم  یـا  مسـتقیم 
انسـان‌ها  کـه  اسـت  نیـاز  تعامالت  ایـن 
و  اجتماعـی  حقـوق  از  گاهـی  آ ضمـن 
رعایـت  در  سـعی  بایـد  خـود  شـهروندی 
داشـته  نیـز  جامعـه  افـراد  سـایر  حقـوق 

. شـند با
کـه  مسـائلی  از  یکـی  می‌رسـد  نظـر  بـه 
گاهـی  آ ایـن زمینـه وجـود دارد عـدم  در 
شـهروندان از حقـوق فـردی و اجتماعـی 
کـه بایـد از سـایر  خـود و انتظاراتـی اسـت 
اعضـای جامعـه چـه بـه عنـوان فـرد و چه 

نهادهـای اجتماعـی داشـته باشـند.  
متقابـل  حقـوق  می‌تـوان  بنابرایـن 
بـه دو بخـش حقـوق  را  اعضـای جامعـه 
یـا  شـهری  مسـئولان  و  مـردم  متقابـل 
شـهروندان  حقـوق  و  جامعـه  نهادهـای 
، تقسـیم نمود. از جمله  در قبـال یکدیگر
حقوق متقابل مردم و مسـئولان، رعایت 

شـهروندان،  توسـط  شـهری  قوانیـن 
حفـظ  عمومـی،  امـوال  از  محافظـت 
فضاهـای شـهری و ... دانسـت. از سـوی 
نهادهـای  و  شـهری  مسـئولان  دیگـر 
مـردم  مقابـل  در  بایـد  نیـز  اجتماعـی 
پاسـخگو بـوده و فضـای مناسـب زیسـت 
نکتـه  امـا  نماینـد.  فراهـم  را  شـهروندان 
مهـم در ایـن جـا همـان بحـث آمـوزش و 
گاهـی بخشـی اسـت کـه بایـد در جامعـه  آ
کـه شـهروندان  اتفـاق بیفتـد. در صورتـی 
مسـئولیت‌هایی  و  وظایـف  چـه  بداننـد 
و  داشـته  شـهروندان  و  شـهر  قبـال  در 
انتظـارات  چـه  بداننـد  دیگـر  سـوی  از 
مسـئولان  از  بایـد  خواسـته‌هایی  و 
باشـند،  داشـته  جامعـه  نهادهـای  و 
فضایـی مناسـب بـرای رشـد و پیشـرفت 
شـد.  خواهـد  ایجـاد  شـهروندان  و  شـهر 
افـراد  در  گاهـی  آ ایـن  صورتی‌کـه  در 
در  مطالبه‌گـری  روحیـه  شـود  ایجـاد 

کـه  آن‌چـه  و  یافتـه  رشـد  شـهروندان 
جامعـه  نهادهـای  از  انتظـار  به‌عنـوان 
بایـد وجـود داشـته باشـد در آنـان شـکل 
مطالبه‌گـری  دیگـر  سـوی  از  گیـرد.  مـی 
باعـث پاسـخگویی نهادهـای جامعـه در 
مقابل مردم شـده و احسـاس مسـئولیت 
بیشـتری در قبـال اعضـای جامعـه ایجـاد 

می‌شـود. 
فراینـد  گـر  ا بگیریـم  نظـر  در  حـال 
شـهروندی  حقـوق  رعایـت  مطالبه‌گـری، 
شـهروندان  خواسـته‌های  بـه  اهمیـت  و 
بگیـرد،  شـکل  جامعـه  نهادهـای  در 
بـه  نسـبت  جامعـه  افـراد  خـود  بـه  خـود 
مسـئولیت  ایـن  جامعـه  اعضـای  سـایر 
در  کـه  کننـد  مـی  احسـاس  خـود   در  را 
دیگـران  خواسـته‌های  و  انتظـارات  برابـر 
در  دهنـد.  نشـان  موثـری  کنش‌هـای  وا
گـون متوجـه اعمـال و  موقعیت‌هـای گونا
رفتـار خـود بـوده و ضمـن رعایـت حقـوق 
و  مطالبـات  از  نماینـد  سـعی  دیگـران، 
نماینـد.  دفـاع  خـود  اساسـی  حقـوق 
حقـوق  کمتـر  تضییـع  شـاهد  بنابرایـن 
اجتماعـی و فـردی اعضـای جامعـه بـوده 
و جامعـه بـه سـوی آن‌چـه کـه آرمـان یـک 
و  برداشـته  گام  اسـت  مطلـوب  جامعـه 
شـاهد رشـد و پیشـرفت جامعـه خواهیـم 
بخشـی   گاهـی  آ از  بایـد  بنابرایـن  بـود. 
و  آمـوزش  کـه  چـرا  کـرد  آغـاز  آمـوزش  و 
کلیـد اساسـی مواجهـه بـا مسـائل  گفتگـو 

اسـت.  اجتماعـی 

حقوق متقابل اعضای جامعه 

■ ■ ■
که  در  تعاملات نیاز است 
گاهی  انسان‌ها ضمن آ
از حقوق اجتماعی و 
شهروندی خود باید 
سعی در رعایت حقوق 
سایر افراد جامعه نیز 
داشته باشند.
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ری
ت‌گ

وای
ر

/ - لیلا راهدار
کرمان- دبیر انجمن داستان 
شـنیدن  حـال  در  مـدام  انسـانها  مـا 

هسـتیم. کـردن  بازگـو  و  دیـدن 
منقطـع  هیچـگاه  واقعیـت  ایـن 
نمی‌شـود، یعنی در خواب‌هایمان ادامه 
می‌یابنـد، هـر قصـه ی ناتمامـی شـب‌ها 
شـکل  و  می‌پذیـرد  پایـان  خـواب  در 
مفهومـی خـود را می‌یابنـد، بنابرایـن بـه 
حتـی  و  گاه  ناخـودآ ضمیـر  یونـگ  نـگاه 
در  مـدام  مـا  جمعـی  گاه  ناخـودآ ضمیـر 
اسـت.. تفسـیر حیـات  و  اسـتنتاج  حـال 
گـر این دایره شـکل نگیرد  بـه طوریکـه ا
بـه عنـوان یـک فـرد دارای بیمـاری روانـی 

محسـوب می‌گردد.
شـنیدن  و  روایت‌گـری  و  روایـت  نـوع 
قابـل  حرکـت  قرن‌هـا  طـی  در  هـم 
یعنـی  اسـت؛  داشـته  مشـاهده‌ای 
بالبـاس  نفـر  امـروزه یـک  مفهـوم نیسـت 
و  بنشـیند  متـرو  در  کلاه  دسـتار  و  بلنـد 
کنـد و شـروع  طومـاری ازپوسـت آهـو بـاز 

کنـد. شـاهنامه  خوانـدن  بـه 
چنیـن  ی  اجـازه  موقعیـت  و  وقـت 
او  بازشـود  تاطومـار  نمی‌دهـد،  را  عملـی 

اسـت. رسـیده  نظـر  مـورد  محـل  بـه 
بـا  خـود  موبایـل  از  وی  آنکـه  توجیـه 
داسـتانک  یـک  لـی  شـلوار  و  تی‌شـرت 
مینـی مـال را تـا رسـیدن بـه مقصـد مـی 

بخوانـد. نهایـت  توانـد 
در  داستان‌سـرایی  کـه  اسـت  چنیـن 

یـک محیـط عشـایری ،روسـتایی بـا یـک 
اسـت. متفـاوت  شـهری  کامال  جامعـه 

و... جامعـه،  خانـواده،  زیسـت‌بوم، 
هسـتند. روایتگـری  در  موثـر  عوامـل 

بتـوان  شـاید  کیسـت؟  روایتگـر  بشـر 
گفتـن  سـخن  شـروع  نقطـه‌ی  اولیـن 
مغـز  زمانی‌کـه  دانسـت،  روایت‌گـری  را 
تکامـل  اتفـاق  یـک  کـردن  بازگـو  بـرای 
اندیشـه  اسـتقلال  واقـع  در  می‌یابـد 
ایـن  اینکـه  از  جـدا  می‌پذیـرد.  صـورت 
روایـت داسـتان اسـت یـا قصـه یا گـزارش، 
گذاشـت. را  روایـت  نـام  آن  بـه  می‌تـوان 
بـه  کلمـات  منطقـی  چینـش  یعنـی 
طوریکـه یـک جملـه دارای شـروع و آغـاز 
را  مسـتقل  مفهومـی  و  باشـد  پایـان  و 

کنـد. منتقـل 
گـو  روایـت  یـا  مـا  تمـام  اسـاس  ایـن  بـر 

شـنو. روایـت  یـا  هسـتیم 
یـا  شـعر  یـک  سـرایش  گاهـی  گرچـه  ا
گاه  و  کنـد  مـی  آرام  را  روح  آن  شـنیدن 

در  مشـترک  حقیقـت  یـک  خوانـدن 
شـیوه‌ها  ایـن  .همـه‌ی  داسـتانک  یـک 
را  گفتـن  سـخن  ضـرورت  کـه  اسـت 
نباشـد  قـرار  گـر  ا می‌کند..یعنـی  آشـکار 
دردهـا،  باورهـا،  آرزوهـا،  احساسـات،  مـا 
و....را  شکسـتها  موفقیتهـا،  انتخابهـا، 
اجتماعـی  نگذاریـم  درمیـان  یکدیگـر  بـا 
زبـان  مفهـوم  و  نمی‌شـویم  محسـوب 

مـی‌رود. شـمار  بـه  بی‌معنـی  کامال 
حـاوی  مـا  جهـان  آنکـه  سـخن  کوتـاه 
حقایـق یـا خیالاتـی هسـت کـه مـا را وادار 

می‌کننـد یکدیگـر  بـا  رابطـه  بـه 
در یـک نـگاه در می‌یابیـم کـه مـا بـدون 
ایـن گفتمان‌هـا عمال لال هسـتیم .هرگاه 
اتفـاق  مـا  بیـن  سـکوتی  حتـی  یـا  کلامـی 
می‌افتـد هم‌دیگـر را ارزیابـی یـا همراهـی 

یا..می‌کنیـم قضـاوت  یـا 
قصه‌هـای مـا در خواب‌هـا، سـکوت‌ها، 
و  چیـن  در  خنده‌هایمـان  و  هـا  گریـه 
دور  درخط‌هـای  پیشـانی  چروک‌هـای 
گـر یـک  لـب ادامـه می‌یابنـد. به‌طوریکـه ا
میان‌سـال  زن  یـک  یـا  میان‌سـال  مـرد 
مشـخص  چشـمش  پرکلاغـی  خطـوط 
می‌توانیـم  خنـده‌اش  خـط  یـا  باشـد 
خنـده‌دار  قصه‌هـای  بیشـتر  او  بفهمیـم 
شـنیده و گفتـه اسـت یـا نـگاه جـدی تری 

اسـت.. داشـته  جهـان  بـه 
روایـت  از  پیشـرفته‌تری  فـرم  داسـتان 
و  روش‌هـا  بـا  کـه  می‌گـردد.  محسـوب 
شـده  داسـتان  بـه  تبدیـل  تکنیکهایـی 
داسـتان  لیاقـت  روایتـی  هـر  امـا  اسـت؛ 
شـدن را نیـز دارد و بسـتگی بـه آن دارد 
کـه مـا جهـان را چگونـه ارزیابـی می‌کنیم.

بشر روایتگر کیست؟

■ ■ ■
شاید بتوان اولین 

نقطه‌ی شروع سخن 
گفتن را روایت‌گری 

دانست، زمانی‌که مغز 
کردن یک  گو  برای باز

اتفاق تکامل می‌یابد در 
واقع استقلال اندیشه 

صورت می‌پذیرد.
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-مریم حیدری مقدم-

در جامعـه امـروزی کـه هـر روز احتمال 
روبرویـی بـا اتفاقـات پیـش بینـی نشـده 
وجـود  غیرطبیعـی  و  طبیعـی  بلایـای  و 
کـه اتفاقـا مـی توانـد خسـارت هـای  دارد 
داشـته  همـراه  بـه  زیـادی  اقتصـادی 
بازویـی  عنـوان  بـه  »بیمـه«  باشـد، 
آیـد.  مـی  اشـخاص  کمـک  بـه  توانمنـد 
بـه  نیـاز  احسـاس  زمـان  گذشـت  بـا 
بیمـه در جامعـه بیشـتر مـی شـود و افـراد 
بیمـه  خدمـات  از  اسـتفاده  بـه  بیشـتری 
علـت  شـاید  کننـد  مـی  پیـدا  تمایـل  ای 
کـه بیمـه مـی توانـد  ایـن مسـاله آن اسـت 
منجـر بـه ایجاد اطمینـان خاطر و آرامش 
و  مالـی  و  جانـی  امنیـت  تامیـن  ذهنـی، 

شـود. افـراد  زندگـی  در  اسـترس  کاهـش 
بـا توجـه بـه اهمیـت ایـن مسـاله صحرا 
شـمس  بیمـه  کارگـزاری  مدیـر  شـمس 
گفتگـو کردیـم کـه در ادامـه مشـروح آن را 

مـی خوانیـد. 
■ لطفا خودتان را معرفی بفرمایید

صحـرا شـمس، 39 سـاله و اهـل شـیراز 

کـه در  هسـتم. بـه مـدت 10 سـال اسـت 
کنـم. کرمـان زندگـی مـی 

کرمان آمدید؟ ■ به چه منظور به 
دوسـت  بـود،  کار  بیشـتر  مـن  اولویـت 
داشـتم نماینـده بیمـه ایـران باشـم ولـی 
اسـتان  بـرای  ایـران  بیمـه  سـال،  آن  در 
جایـی  آن  از  و  نداشـت  پذیـرش  فـارس 
کـه بـه لحـاظ خانوادگـی بـا کرمـان بیشـتر 
در  ایـران  بیمـه  نمایندگـی  بودیـم،  آشـنا 
گرفتـم و در ایـن شـهر مانـدگار  را  کرمـان 

شـدم.
■ فعالیت شـما در حوزه بیمه از چه 

زمانی آغاز شـد؟
از سـال 89 کارم را با بیمه ایران شـروع 
کـردم. در ابتـدا به مدت تقریبا سـه سـال 
کرمـان  در   91 سـال  از  و  بـودم  جیرفـت 
مشـغول بـه کار شـدم و تقریبـا پنـج سـال 

اسـت کـه کارگـزار بیمـه هسـتم.
■ از چالـش هـای شـروع یـک شـغل 
در شـهری دیگـر و بـه دور از خانـواده 

بگوییـد.
مسـلما سـخت بـود. مـن از شـهر بـزرگ 

کوچـک  آمـدم. شـهر  بـه جیرفـت  شـیراز 
کننـده  اذیـت  برایـم  هـوا  گرمـای  و  بـود 
آشـنا  رسومشـان  و  فرهنـگ  بـه  بـود. 
و  افتـاد  جـا  برایـم  کـم  کـم  ولـی  نبـودم 
زمینـه  ایـن  در  جنوبی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هـا  خونگرمـی 

کـرد. کمـک  مـن  بـه  خیلـی 
■ تحصیالت شـما در چـه زمینـه ای 

است؟
و  دارم  پایـه  علـوم  لیسـانس 
بعـد  ولـی  ام  خوانـده  میکروبیولـوژی 
در  بیمـه،  حـوزه  در  کار  سـال  چنـد  از 
مقطـع کارشناسـی رشـته مدیریـت بیمـه 
دانشـگاه  اشـخاص  مدیریـت  شـاخه  در 

دادم. تحصیـل  ادامـه  کرمـان 
گرفتیـد،  تصمیـم  کـه  شـد  چـه   ■

شـوید؟ کارگـزار 
در  کـه  اسـت  برنـدی  ایـران«  »بیمـه 
شـهرهای کوچک شـناخته شـده اسـت؛ 
مشـتری خوبـی هـم دارد امـا یک شـرکت 
که برای  که نرخ و شـرایطی  دولتی اسـت 
و  بـود  ثابـت  مـی‌‌ ‌‌‌شـد؛  قائـل  گـزار  بیمـه 
حـق بیمـه بالاتـری داشـت. اولویـت مـن 

ت‌وگو
گف

کارگزاری بیمه شمس مطرح شد؛    گفت‌وگوی زن و اجتماع با مدیر  در 

اطلاعات بیمه ای افراد بسیار پایین است
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پایین‌‌‌‌تـر  نـرخ  بـه سـایر بیمـه هـا  نسـبت 
گـزار  بیمـه  بـرای  مناسـب‌تری  شـرایط  و 
اسـاس تصمیـم  ایـن  بـر  باشـند،  داشـته 
کارگـزاری  در  بشـوم.  کارگـزار  گرفتـم 
می‌تـوان کـد همـکاری بـا تمامـی بیمه‌هـا 

کـرد. کار  راحت‌تـر  و  داشـت  را 
بـه  آیـا  سـال‌ها  ایـن  طـول  در   ■
فکـر  خودتـان  شـهر  بـه  گشـت  باز

؟ یـد ه‌ا د کر
فکـر  قضیـه  ایـن  بـه  الان  تـا  مسـلما 
دوسـت  مـن  بـرای  کرمـان  نکـردم. 
داشـتنی اسـت. آرامش خاصی دارد و به 
خاطـر صنعتـی بودنـش بـرای شـغل مـن 

دارد. جذابیـت 
کـه  کنشـی  ■ برایمـان از خانـواده و وا
نسـبت به تصمیم شـما برای مهاجرت 

به شـهر کرمـان داشـتند؛ بگویید.
مسـلح  نیروهـای  بازنشسـته  پـدرم 
اول  فرزنـد  اسـت.  دار  خانـه  مـادرم  و 
دارم.  خواهـر  یـک  و  هسـتم  خانـواده 
یـک  از  بعـد  والدینـم  کـه  جایـی  آن  از 
مـدت طولانـی دارای فرزنـد شـده بودند، 
مهاجـرت و دوری از مـن برایشـان خیلـی 
سـخت بـود ولی بـه دلیل جذابیـت کارم، 

شـد. مشـوقم  پـدر 
■ در حـال حاضـر در چـه شـاخه ای 

بیشـتر فعالیـت مـی کنیـد؟
واحدهـای  بـالای  تعـداد  دلیـل  بـه 
بیشـتر  کرمـان،  در  معدنـی  و  صنعتـی 
کارخانـه هـا در حـوزه  ایـن واحدهـا و  بـا 
آتـش  مسـئولیت،  بیمـه  مثـل:  هایـی 
کار می‌کنـم. سـوزی، تکمیـل درمـان و... 
امـروز  جامعـه  بـرای  شـما  نظـر  از   ■

اسـت؟ ضروری‌تـر  بیمه‌هـا  کـدام 
گرفتـن  بـه  تمایلـی  زیـاد  ایرانی‌هـا  مـا   
بیمـه نامه‌هـا نداریـم. خوشـبختانه بیمه 
و  کردنـد  اجبـاری  را  ثالـث  شـخص  نامـه 

اسـت. شـده  الزامـی 
قیمـت  افزایشـی  رونـد  بـه  توجـه  بـا 
هـای  قانـون  تصویـب  و  خودروهـا 
متعـارف  خودروهـای  )ماننـد  جدیـد 
بـرای  بدنـه  بیمـه  گرفتـن  نامتعـارف(  و 
آنهـا  بیمـه  مـورد  ارزش  کـه  خودروهایـی 
الزامـی مـی  از یـک عـددی بالاتـر اسـت، 

. شـد با
متاسـفانه  بگویـم  بایـد  اینجـا  در 
افـراد  بعضـی  بیمـه‌ای  اطلاعـات 
یـک  مدیـر  مثال  اسـت.  پاییـن  خیلـی 
کوچک‌تریـن  کـه  سـاختمان نمی‌دانـد 
بیفتـد،  سـاختمان  در  کـه  اتفاقـی 
اسـت.  مدیـر  عهـده  بـر  آن  مسـئولیت 
نامـه مدیـران سـاختمان،  آییـن  طبـق 

واحدهـای  بـرای  مسـئولیت  بیمـه 
مسـکونی، تجـاری و اداری لازم اسـت. 
بـا توجـه بـه افزایش تعرفه‌های پزشـکی 
تکمیلـی  نامـه  بیمـه  جـاری  سـال  در 
درمـان بـرای جامعـه کارگـری یـک بیمه 

اسـت. مناسـب 
در  سـاختمان  »مدیـر  گفتیـد   ■
پاسـخگو  بایـد  سـاختمان  حـوادث 
بـه  کمتـر  شـاید  کـه  سـمتی  باشـد« 
رسـمیت شـناخته شـود! لطفـا در ایـن 

دهیـد. توضیـح  خصـوص 
سـاختمان  مدیـر  نامـه  آئیـن  طبـق 
شـناخته  رسـمیت  بـه  مدیـره  هیـات  و 
اتفاقـی  سـاختمانی  در  گـر  ا و  می‌شـوند 
و  کن  سـا شـخص  درصـدی  بیفتـد؛ 
مدیـر  درصـدی  و  پیمانـکار  درصـدی 

هسـتند. مقصـر  سـاختمان 
در  انتقـاد  مـورد  مـوارد  از  یکـی   ■
کـه  اسـت  ایـن  کرمـان  صنعتـی  اسـتان 
صنایـع بـزرگ خدماتشـان را بـه جـای 
واحدهـای بومـی از اسـتان هـای دیگـر 
دریافـت مـی کننـد؛ آیـا در صنعـت بیمـه 

دارد؟ وجـود  مشـکل  ایـن  هـم 
متاسـفانه در صنعـت بیمـه هـم صـدور 
کرمـان انجـام  بیمـه نامـه هـای بـزرگ در 
نمی‌شـود و بـه دلیـل وجـود دفتـر مرکزی 
ایـن صنایـع در تهـران، بیمـه نامـه در آن 
جـا صـادر می‌شـود و آن‌چـه که حق خود 
ایـن  و  مـی‌رود  تهـران  بـه  اسـت  اسـتان 
ایـن  می‌شـود.  خـارج  اسـتان  از  پورتفـو 
گـردن  خدمـات  ارائـه  کـه  حالیسـت  در 
کرمانـی اسـت. در صورتـی ‌کـه  گـزار  بیمـه 
کرمـان انجـام  گـر صـدور بیمـه نامـه در  ا
دریافـت  هـم  بهتـری  خدمـات  می‌شـد 

مـی شـد.
دارای  کارگـزار  یـک  شـما  کنـون  ا  ■
رتبـه برتـر هسـتید، قـدم و برنامه بعدی 

چیسـت؟ شـما 
کارگـزاری مـن حقیقـی  در حـال حاضـر 
شـود  حقوقـی  دارم  دوسـت  امـا  اسـت 
باشـم.  داشـته  شـعبه  کشـور  کل  در  تـا 
همچنیـن دنبـال یکسـری اسـتارتاپ هـا 
کـردن  آنلایـن  و  اینترنتـی  بـرای  کارهـا  و 
کارگـزار حقوقـی شـوم  گـر  ا بیمـه هسـتم. 
مـی توانـم در کشـورهای دیگر هم شـعبه 
داشـته باشـم و ایـن موضـوع راهم دنبال 

می‌کنـم.
تنهـا  مصائـب  و  چالش‌هـا  از   ■
زندگـی کـردن در شـهری دیگـر بگویید.
خـودش  مصائـب  و  سـختیها  تنهایـی 
کشـور  بـه  کشـوری  از  مهاجـرت  دارد.  را 
دیگـر  شـهر  بـه  شـهری  حتـی  و  دیگـر 
ولـی  اسـت  بـوده  سـخت  همیشـه 
هـم  را  خـودش  درس‌هـای  و  خوبی‌هـا 

پیشـرفت  و  رشـد  باعـث  تنهایـی  دارد. 
مـی شـود. اتفاقـات بهتـری برایـت پیـش 
کـم  و  خجالتـی  انسـانی  مـن  می‌آیـد. 
کارم مجبـور شـدم،  بـا  ولـی  بـودم  حـرف 
یکسـری رفتارهایـم را اصالح کنـم. گاهـی 
مجبـور مـی شـوم از شـهری به شـهر دیگر 
یـا از کارخانـه‌ای بـه کارخانـه دیگـر بروم و 
بـه دلیـل دختـر بـودن و بافـت و فرهنـگ 
سـر  بیشـتری  مشـکلات  کرمـان،  سـنتی 
کرمانی‌هـا،  لطـف  بـه  ولـی  اسـت  راهـم 
کنـم  پیـدا  زیـادی  دوسـتان  ام  توانسـته 
بخش‌تـر  لـذت  برایـم  را  زندگـی  همیـن  و 

. می‌کنـد
■ بـه عنـوان یک غیر کرمانـی، کرمان 
یـک  یـا  و  بـرای یـک مسـافر  را چگونـه 

تعریـف می‌کنیـد؟ دوسـت 
را  کویـر  حکـم  برایـم  کرمـان  اوایـل 
داشـت ولـی حـالا کویرش، شـیرینی های 
انسـان‌های  و  آرامشـش  خوشـمزه اش،  
اطـراف  زیباسـت.  برایـم  خونگرمـش 
اسـت  قشـنگ  و  سرسـبز  هـم  کرمـان 
بودنـش  فصـل  چهـار  و  زیبـا  کوههـای 

اسـت. جـذاب  برایـم 
خـود  علاقـه  مـورد  ورزش  از   ■

. ییـد بگو
بـود و مـن همراهیـش  کوهنـورد  پـدرم 
کـردم ولـی بـه علـت مشـکلات قلبـی  مـی 
کرمـان  بـه  کـه  وقتـی  تـا  نـدادم  ادامـه 
آمـدم؛ یکـی از دوسـتان همکلاسـی و هم 

آشـتی داد. ایـن ورزش  بـا  مـرا  بیمـه‌ای 
گـر بـه گذشـته برگردیـد آیـا بـاز هـم  ■ ا

همیـن مسـیر را انتخـاب می‌کنیـد؟
بازتـری   دیـد  بـا  مطمئنـا  درصـد؛  صـد 
خواهـم آمـد. شـغل پـر مسـئولیتی اسـت 
ولـی بـرای مـن لـذت بخـش اسـت چـون 
نزدیک‌تـری  ارتبـاط  جامعـه  افـراد  بـا 
دارم و هـر روز بـا چالـش جدیـدی روبـرو 

. هسـتم
■ چـه صحبتـی بـرای دختـران ایـران 

داریـد؟
ایـن  بـر  بـاور  همیشـه  مـا  جامعـه‌  در 
کـه دختـر بـه دلیـل ضعیـف  بـوده اسـت 
بـودن، نمی‌توانـد هـر کاری را انجام دهد 
قوی‌تـر  خیلـی  ایـران  دختـران  مـا  امـا 
و  هسـتیم  می‌کنیـم؛  فکـر  کـه  آن‌چـه  از 
کـه بخواهیـم و اراده  مسـلما بـه هـر چـه 

رسـید.                                                                                                             خواهیـم  کنیـم، 
زمیـن  ایـران  مـردم  بـه  شـما  پیـام   ■

؟ چیسـت

فرهنـگ  زیباسـت؛  خیلـی  مـا  ایـران 
کـش می‌تـوان  غنـی دارد و از ذره ذره خا
کـرد. یکدیگـر را دوسـت بداریـم  اسـتفاده 

باشـیم. را داشـته  و ‌‌هـوای همدیگـر 

■ ■ ■
متاسفانه در صنعت بیمه  

صدور بیمه نامه‌های بزرگ 
کرمان انجام نمی‌شود  در 

و به دلیل وجود دفتر 
مرکزی این صنایع در 

تهران، بیمه نامه در آن‌جا 
که  صادر می‌شود و آن‌چه 

حق خود استان است 
به تهران می‌رود

گو
ت‌و

گف
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سی
شنا

روان

-یلدا رحیمی/کارشناس روانشناسی-

بـدن  طبیعـی  کنـش  وا یـک  اسـترس 
یـا  چالش‌برانگیـز  موقعیت‌هـای  بـه 
می‌توانـد  اسـترس  اسـت.  تهدیدآمیـز 
گـر  ا امـا  باشـد،  مفیـد  کوتاه‌مـدت  در 
باشـد،  داشـته  ادامـه  طولانی‌مـدت 
جسـمی  و  روان  سالمت  بـه  می‌توانـد 

برسـاند. آسـیب 
معـرض  در  مـردان  از  بیشـتر  زنـان 
امـر  ایـن  دلایـل  دارنـد.  قـرار  اسـترس 
متعـددی  نقش‌هـای  شـامل  می‌توانـد 
ایفـا  خـود  زندگـی  در  زنـان  کـه  باشـد 
می‌کننـد، انتظـارات اجتماعـی از زنـان و 

بیولوژیکـی. عوامـل  همچنیـن 
در ادامـه راهکارهایـی بـرای مدیریـت 

اسـترس ارئـه می‌دهـم. 
کاربـردی هسـتند  ایـن راه‌هـا سـاده و 
کننـد تـا بـا  کمـک  و می‌تواننـد بـه شـما 
اسـترس مقابلـه کنیـد و سالمت خـود را 

کنیـد. حفـظ 
شناخت عوامل استرس‌زا

اولیـن قـدم بـرای مقابلـه بـا اسـترس، 
اسـت.  اسـترس‌زا  عوامـل  شـناخت 
زمانی که عوامل اسـترس‌زا را شناسـایی 
کردیـد، می‌توانیـد راه‌هایی بـرای مقابله 

کنیـد. بـا آن‌هـا پیـدا 
استراحت کافی

روان  سالمت  بـرای  کافـی  خـواب 
بـدن  بـه  کافـی  خـواب  اسـت.  ضـروری 
شـما کمک می‌کند تا اسـترس را کاهش 

کنـد. آن مقابلـه  بـا  و  دهـد 

تغذیه سالم
اسـترس  کاهـش  بـه  سـالم  تغذیـه 
غذاهـای  مصـرف  می‌کنـد.  کمـک 
و  سـبزیجات  میوه‌هـا،  ماننـد  سـالم 
کاهـش اسـترس کمـک  کامـل بـه  غالت 

. می‌کنـد
ورزش منظم

راه‌هـا  بهتریـن  از  یکـی  منظـم  ورزش 
ورزش  اسـت.  اسـترس  بـا  مقابلـه  بـرای 
بـه کاهش هورمون‌های اسـترس کمک 
می‌کنـد و باعـث ایجـاد احسـاس آرامش 

می‌شـود.
تکنیک‌های آرام‌سازی

تکنیک‌هـای آرام‌سـازی ماننـد تنفس 
کاهـش  بـه  یـوگا  و  مدیتیشـن  عمیـق، 

می‌کننـد. کمـک  اسـترس 
حمایت اجتماعی

بـه  می‌توانـد  اجتماعـی  حمایـت 

مقابلـه بـا اسـترس کمـک کنـد. صحبـت 
خانـواده  اعضـای  و  دوسـتان  بـا  کـردن 
می‌توانـد  خـود  اسـترس‌های  مـورد  در 
بـه شـما کمـک کنـد تـا احسـاس بهتـری 

باشـید. داشـته 
گرفتن از متخصص کمک 

یـا  اسـت  شـدید  شـما  اسـترس  گـر  ا
از  کنیـد،  مقابلـه  آن  بـا  نمی‌توانیـد 
یـک  بگیریـد.  کمـک  متخصـص  یـک 
متخصـص می‌توانـد بـه شـما کمک کند 
بـا  مقابلـه  بـرای  سـالم‌تری  راه‌هـای  تـا 

کنیـد. پیـدا  اسـترس 
اسـترس  کـه  باشـید  داشـته  توجـه 
امـا  اسـت،  بـدن  طبیعـی  کنـش  وا یـک 
گـر طولانی‌مـدت ادامـه داشـته باشـد،  ا
جسـمی  و  روان  سالمت  بـه  می‌توانـد 
کـه  آسـیب برسـاند. بـا رعایـت راه‌هایـی 
ذکـر شـد، می‌توانیـد بـا اسـترس مقابلـه 

کنیـد. حفـظ  را  خـود  سالمت  و  کنیـد 
بـرای  اضافـی  نکتـه  چنـد  اینجـا  در 
اسـت: شـده  آورده  اسـترس  بـا  مقابلـه 
واقع‌بینانـه  انتظـارات  خودتـان  از 

باشـید. داشـته 
کافـی بـرای انجـام  بـه خودتـان زمـان 

بدهیـد. خـود  کارهـای 
گفتن را یاد بگیرید. نه 

بـه خودتان فرصتی برای اسـتراحت و 
تفریح بدهید.

می‌توانیـد  نـکات  ایـن  رعایـت  بـا 
اسـترس خـود را کاهـش دهیـد و زندگـی 

باشـید. داشـته  سـالم‌تری 

چگونه با استرس مقابله کنیم؟

■ ■ ■
زنان بیشتر از مردان در 
معرض استرس 
قرار دارند. 
دلایل این امر می‌تواند 
شامل نقش‌های 
متعددی باشد که 
زنان در زندگی خود 
ایفا می‌کنند
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■ ■ ■
گار  طرحواره‌های ناساز

ارتباط فرد با 
جهان پیرامونش را 

بهم می‌ریزد.

سی
شنا

وان
ر

-آناهیتا آقاعباسی/ روان درمانگر بالینی-
کنون داسـتان فیـل مولانا را  احتمـالا تا
کـه هـر فـرد بـر  شـنیده‌اید: اتاقـی تاریـک 
کـه لمـس  اسـاس تجربـه خـود و بخشـی 
را  واقعـه  از  متفاوتـی  توصیـف  می‌کـرد 
نیـز  زندگـی  واقعیـت  در  می‌نمـود.  بیـان 
هـر  یعنـی  می‌ا‌فتنـد  اتفـاق  تجـارب  ایـن 
کنش  فـرد بسـته بـه آنچـه تجربـه کـرده وا
کـه  تجاربـی  می‌دهـد.  بـروز  را  متفاوتـی 
از آنهـا نـام بردیـم در روانشناسـی بـا نـام 

می‌شـوند. شـناخته  طرحـواره 
شـناخت‌های  از  جنسـی  طرحواره‌هـا 
کـه چارچوب‌هـای ذهنـی را  مـا هسـتند 
کودکـی  دوران  آموخته‌هـای  اسـاس  بـر 
تـا بزرگ‌سـالی تعییـن می‌کننـد و منطبـق 
جهـان  تفسـیر  و  ک  ادرا بـه  فـرد  آنهـا  بـا 
می‌پـردازد. فرهنـگ اصلـی ‌ریـن موضـوع 
کـه  هاسـت  طرحـواره  شـکل‌گیری  در 
در  کـه  فرهنگـی  بـا  متناسـب  فـرد  هـر 
از  مجموعـه‌ای  می‌شـود  متولـد  آن 
کسـب می‌کنـد. چارچوب‌هـای ذهنـی را 
وظیـه اصلـی طرحواره‌هـا سـازماندهی 
اطلاعاتـی اسـت کـه فـرد از طریق حواس 
کـه  اطلاعاتـی  و  مـی‌آورد  بدسـت  خـود 

مـی  تحریـف  یـا  نـدارد  قـرار  طرحـواره  در 
نمی‌گیرنـد.  قـرار  توجـه  مـورد  یـا  ‌شـوند 
شـناخت‌هایی  همیشـه  طرحواره‌هـا 
گاهـی بـه  کارآمـد و سـازگار نیسـتند بلکـه 
تلـه هـای ذهنـی‌ای تبدیل می‌شـوند که 
می‌تواننـد مخـرب و ناسـازگارانه باشـند. 
فـرد  ارتبـاط  ناسـازگار  طرحواره‌هـای 
می‌ریـزد.  بهـم  را  پیرامونـش  جهـان  بـا 
طرحواره‌هـای  براسـاس  فـرد  زمانی‌کـه 
ناسـازگارانه عمـل می‌کنـد معلومات را به 
گونـه ای سـازماندهی مـی کنـد کـه فرد 3 
سـبک مقابلـه بـا رویـداد را بـر می‌گزینـد:

اجتناب/تسلیم/جبران افراطی
مقابلـه‌ای  سـبک‌های  از  کـدام  هـر 
بـر  می‌توانـد  می‌کنـد  انتخـاب  فـرد  کـه 

باشـد. اثرگـذار  او  روانـی  سالمت 
زمانی‌کـه فـرد سـبک قابـه‌ای تسـلیم یا 
مقابـل  در  می‌کنـد  انتخـاب  را  اجتنـاب 
را  او  طرحواره‌هـای  کـه  رویدادهایـی 
فعـال می‌کننـد منفعلانه برخـورد می‌کند 
یـا راه حـل را فـرار از موقیـت می‌دانـد در 

کارآمـدی  ادامـه احسـاس بی‌کفایتـی و نا
را شـاهد هسـتیم. وی 

جبـران  از  فـرد  زمانی‌کـه  همچنیـن 
صـدد  در  و  می‌کنـد  اسـتفاده  افراطـی 
واپسـرانی  بـرای  ازحـد  بیـش  تالش 
فشـار  و  تنـش  بـا  برمی‌آیـد  طرحـواره‌اش 
نهایـت  در  کـه  می‌شـود  مواجـه  روانـی 
سالمت  بـر  را  منفـی  اثـار  و  مخاطـرات 

هسـتیم. شـاهد  وی  روان 
طرحواره‌هـای  پدیده‌هـای  دلایـل 
ناسـازگار مرتبـط بـا عللی‌سـت کـه بـه آنها 

نموده‌ایـم: اشـاره 
اصلـی  نیازهـای  از  یـک  1-فقـدان 
ماننـد: حمایـت یـا ثبـات در سـنین رشـد
2-افـرط در رفـع برخـی نیازهـا توسـط 

کـودک مـادر یـا مراقـب 
3- فقـدان امنیـت و آسـیب دیـدن در 

کودکی
4- خلق و وی خاص کودک در تلاش 

برای همسان‌سـازی با بزرگسالان
از  سـبک هـای مقابلـه‌ای طرحواره‌هـا 
طریـق ایجـاد تنش‌هـای روانـی می‌توانـد 
انـواع   : نظیـر روانـی  بیماری‌هـای  بـه 
اضطراب‌هـا، افسـردگی، وسـواس‌ها و یـا 

شـود منجـر  شـخصیت  اختلال‌هـای 
طرحواره‌هـا  انـواع  بـه  ادامـه  در 
خواهیـم  آنهـا  تاثیـرات  و  ناسـازگارانه 

. خـت ا د پر

تجارب کودکی و سلامت روان
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ت
سلام

-پریا زندوثوقی/ مشاور مراقبت‌های پوستی-
اول بایـد ایـن را بدانیـم کـه تنها بالا رفتن سـن 
باعـث پیـری پوسـت نمـی شـود. بلکـه چگونگـی 
دارد.  تاثیـر  مـورد  ایـن  در  هـم  زندگـی  سـبک 
افـراد  از  بعضـی  در  پوسـت،  پیـری  نشـانه‌های 
زودتر پدیدار می‌شـود. مثلًا صورت یک شـخص 
بیسـت و چند سـاله ممکن است چین و چروک 
داشـته باشـد. ایـن گونـه پیـر شـدن غیـر طبیعی 

پوسـت، پیـری زودرس مـی باشـد.
چرا پوست پیر می‌شود؟

عوامـل زیـادی باعـث پیـری پوسـت می‌شـوند 
کـه همـه‌ آنهـا را نمی‌توانیـم کنتـرل کنیـم. پیـری، 
گذشـت  بـا  اسـت.  ناپذیـر  اجتنـاب  فرآینـدی 
زمـان، پوسـت همـه‌ی مـا چـروک می‌شـود و این 
کاماًل طبیعـی اسـت. عالوه بـر چیـن و چـروک، 
می‌شـود.  خشـک‌تر  و  نازک‌تـر  مـرور  بـه  پوسـت 
کـه باعـث پیـری پوسـت  امـا بعضـی از عواملـی را 
می‌شـوند و مربـوط بـه سـبک زندگـی مـا اسـت را 
کـرد. همچنیـن پیـری زودرس  کنتـرل  می‌تـوان 
پوسـت، هـم قابـل پیشـگیری اسـت و هـم قابـل 

درمـان.
چگونه از پیری پوست جلوگیری کنیم؟

1. محافظت از پوست در برابر آفتاب 
کنـار سـاحل باشـید یـا بیـرون  فرقـی نمی‌کنـد 
معـرض  در  حالـت،  هـر  در  خانـه.  داخـل  یـا 
کـرم  پـس  هسـتید.  خورشـید  مضـر  اشـعه‌های 
ضـد آفتابـی را انتخـاب کنیـد که متناسـب با نوع 
پوسـتتان باشـد و از پوسـت شـما در برابر هر دو 

کنـد. محافظـت   UVB و   UVA اشـعه‌ی 
2. برای برنزه شدن، آفتاب نگیرید

هربـار کـه پوسـت خـود را برنـزه می‌کنیـد، آن را 
بیشـتر در معرض پیری زودرس و حتی سـرطان 
ایـن  کـه  بدانیـد  بایـد  می‌دهیـد.  قـرار  پوسـت 
فقـط بـه آفتـاب گرفتن مسـتقیم مربوط نیسـت. 
کـردن،  برنـزه  دیگـر  دسـتگاه‌های  و  سـولاریوم 
بـا  دسـتگاه‌ها  ایـن  همـه‌  دارنـد.  مشـابه  اثـری 
انتشـار اشـعه‌ فرابنفش )UV( روند پیری پوست 

را سـرعت مـی بخشـد.
3. سیگار نکشید!

سـیگار کشـیدن سـرعت پیری پوسـت را چند 
برابـر می‌کنـد. و باعـث ایجاد چین و چـروک، کدر 

شـدن و رنگ پریدگی پوسـت می شـود
4. اخم نکنید!

دیگـر،  حالت‌هـای  یـا  تعجـب  خنـده،  اخـم، 
می‌کننـد.  منقبـض  را  صـورت  ماهیچه‌هـای 

5. تغذیه‌ی سالم داشته باشید!
مصـرف زیـاد میوه‌هـا و سـبزی‌های تـازه باعـث 
گـر درصـد  جلوگیـری از پیـری پوسـت می‌شـود. ا
بالایـی از مـواد غذایـی شـما حـاوی مـواد قندی و 
کارونی، برنج  کربوهیـدرات پیچیده مانند نـان، ما
و … باشـد، رونـد پیـری پوسـت تسـریع می‌شـود.

6. ورزش کنید.
ورزش کـردن، گـردش خـون و سیسـتم ایمنـی 

بـدن مـا را تقویـت مـی کند. 
7. عینک آفتابی بزنید.

پوسـت دور چشـم، نازک و حسـاس اسـت. به 
همیـن دلیـل، اولین چیـن و چروک‌ها معمولًا در 

این قسـمت ایجاد می‌شـوند.
8. صورت خود را بشویید!

روز،  در  بـار  دو  و  ای  مرحلـه  دو  شسـتن  بـا 
ک  پوسـت خـود را از مـواد آرایشـی و آلودگی‌هـا پـا
کـردن، پوسـت را تحریـک  کنیـد همچنیـن عـرق 
هـر  بـه  یـا  می‌کنیـد  ورزش  گـر  ا پـس  می‌کنـد. 
دلیلـی، زیـاد عـرق می‌کنیـد، حتماً بعـد از ورزش، 

را بشـویید. بـدن خـود  صـورت و 
9. پوست خود را مرطوب نگه دارید.

کرمهـای مرطـوب  هـر روز بـه انـدازه‌ی لازم از 
کنیـد.  اسـتفاده  خـود  پوسـت  مناسـب  کننـده‌ 
را  پوسـت  رطوبـت  کننـده  مرطـوب  کرم‌هـای 
جلوگیـری  پوسـت  خشـکی  از  میکننـد،  حفـظ 
می‌کننـد و ظاهـر شـاداب‌تری بـه آن می‌دهنـد.

11. استرس نداشته باشید
حذف کامل اسـترس از زندگی ممکن نیسـت 
امـا بـرای نجـات زیبایـی خـود مجبوریـد عضلات 
زمـان  در  کـه  چرا کنیـد!  شـل  را  پیشـانی‌تان 
اسـترس معمـولا اخـم می‌کنیـد و پیشـانی‌تان را 

می‌اندازیـد.  چیـن 
کسیدانها 12. استفاده از آنتی ا

کسیدانها باعث از بین رفتن  استفاده از آنتی ا
کـه رادیکالهای آزاد  رادیکالهای آزاد میشـود. چرا
سـبب پیری پوسـت میگردند. غنی ترین منابع 
هسـتند.  گیاهـان  کسـیدانها،  ا آنتـی  غذایـی 
سـبزیجات، میـوه هـا، حبوبـات و غالت بهتریـن 
کسـیدان هسـتند.  منبـع غذایـی دریافـت آنتـی ا
همچنیـن میتوانیـد محصولاتـی که حـاوی آنتی 
 Q10 کسـیدان هسـتند را اسـتفاده کنیـد. ماننـد ا

vitamin C, vitamin A, vitamin E,
ویتامین‌هـای  حـاوی  سـرم‌های  مصـرف   .13

مفیـد بـرای پوسـت
و  سالمتی  حفـظ  در  بیشـتر  تأثیـر  بـرای 
را  سـرم‌ها  از  اسـتفاده  بایـد  قـوی،  آب‌رسـانی 
سـالگی  پنـج  و  بیسـت  از  بعـد  خـود  روتیـن  در 
انـواع  از  کافـی  میـزان  دریافـت  بگنجانیـد. 
 A و C و E ویتامین‌هـا مخصوصـا ویتامین‌هـای
می‌توانـد بـر روی سالمتی و جوانـی افـراد تاثیـر 

باشـد. گـذار 
14. خواب کافی داشته باشید

بـا اینکـه شـما وقتـی خـواب هسـتید فعالیـت 
در  شـدیدا  شـما  پوسـت  امـا  نداریـد  زیـادی 
الـی  کنیـد حتمـا ۷  حـال فعالیـت اسـت. سـعی 
فعالیـت  تـا  بخوابیـد  شـب  طـول  در  سـاعت   ۸
پوسـت  و  شـود  بهینـه  پوسـت‌تان  بازسـازی 

باشـد.  داشـته  بازسـازی  بـرای  کافـی  فرصـت 
بـرای  چشـم  دور  کرم‌هـای  از  اسـتفاده   .15

صـورت پیـری  از  جلوگیـری 
کـرم  انـواع  ضروری‌تریـن  از  چشـم  دور  کـرم 
چشـم  دور  کـرم  از  است.اسـتفاده  پوسـت 
کاهـش یـا از  مناسـب بـا آب‌رسـانی قـوی، سـبب 
بیـن رفتـن چروک‌هـای پنجـه کلاغـی، چیـن زیـر 
دور  مزاحـم  و  ریـز  چروک‌هـای  سـایر  و  چشـم، 

شـد. خواهـد  چشـم 
17. از لایه‌بردار استفاده کنید

لایه‌بردارهـای ملایـم یکـی از عوامـل قدرتمنـد 
بـرای درمان پوسـت و جلوگیـری از پیری صورت 
هسـتند. بـرای از بیـن بـردن سـلول‌های مرده‌ی 
برنامـه‌ی  را در  از لایه‌بردارهـا  پوسـت، اسـتفاده 
سـبب  لایه‌بردارهـا  بگنجانیـد.  خـود  ماهانـه 
کلاژن، بهبـود آب‌رسـانی  تحریـک فراینـد تولیـد 
بـه پوسـت و… خواهنـد شـد. لایه‌بـرداری روتیـن 
آرام و  کـه بایـد  هـر روزه نیسـت و رونـدی اسـت 
پیوسـته برای بهبود و شـادابی پوسـتتان انجام 
گـر درسـت انجـام نشـود در  دهیـد. لایه‌بـرداری ا
عـوض داشـتن پوسـت شـاداب بـا پوسـتی نـازک 
و ملتهـب سـروکار داریـد که حتی گاهـی رگ‌های 

سـطحی آن هـم پـاره شـده‌اند.
18. صورتتان را ماساژ بدهید

بـه  خـون  جریـان  می‌توانـد  صـورت  ماسـاژ 
بافت‌هـای صـورت را افزایش دهد و باعث ایجاد 

شـود. روشـن‌تر  و  جوان‌تـر  پوسـتی 

برای جلوگیری از 
پیری پوست
چه کنیم؟
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هنر

 - -ساره امینی/ کارشناس ارشد هنر
مطالـب  سلسـله  از  قسـمت  ایـن  در 
دارای  کـه  فـردی  از  نمونـه‌ای  هنردرمانـی 
اختالل دو قطبـی اسـت را مـورد بررسـی قـرار 
میدهـم تـا بدانیـم در کشـورهای دیگـر از ایـن 
روش بـرای درمـان اختاللات و حل مشـکلات 
و تعارضـات اسـتفاده می‌کننـد و بسـیار مؤثـر 

اسـت.
ارتبـاط  برقـراری  در  قدرتمنـدی  ابـزار  هنـر 
کنـون بـه طـور گسـترده پذیرفته شـده  اسـت. ا
اسـت کـه بیـان هنـر راهـی بـرای ارتبـاط بصری 
بیـان  بـرای  کـه  اسـت  احساسـاتی  و  افـکار 
خالق  فعالیـت  اسـت.  ک  دردنـا بسـیار  آنهـا 
همچنیـن در روان درمانـی و مشـاوره نـه تنهـا 
بـه ایـن دلیـل کـه به زبـان دیگـری خدمت می 
کنـد بلکـه بـه دلیـل توانایی ذاتـی آن در کمک 
احساسـات  کشـف  در  سـنی  هـر  در  افـراد  بـه 
و  مشـکلات  حـل  اسـترس،  کاهـش  باورهـا،  و 
و  درمانـی  روان  در  آنهـا  تقویـت  و  تعارضـات 

اسـت.  شـده  اسـتفاده  مشـاوره 
فـردی بـه نـام ادواردو، مـردی قابـل توجـه 
او  روانـی  بیمـاری  بـا  مبـارزه  بـرای  کـه  اسـت 
مداخالت  بـا  همـراه  درمانـی  هنـر  طریـق  از 
کنـون  ا او  اسـت.  شـده  کمـک  روانپزشـکی 
وازدوران  خوداسـت  سـالگی   30 اوایـل  در 
خلقـی  نوسـانات  و  افسـردگی  بـا  نوجوانـی 
دسـت و پنجـه نـرم کـرده و بـه دنبـال پاسـخی 
در مـورد وضعیـت خـود بـود و بـه دنبال کمک 
حرفـه ای بـود. بـا وجـود اینکـه ادواردو بیش از 

2000 مایـل دورتـر زندگـی مـی کـرد، یک معرفی 
کـت بزرگ بـا تعـدادی از طراحی  نامـه و یـک پا
او  فرسـتاد.  مـن  بـرای  هایـش  نقاشـی  و  هـا 
دقـت  بـا  را  هنـری‌اش  آثـار  کـه  بـود  سـال‌ها 
ذخیـره می‌کـرد و بـه راحتـی می‌تـوان فهمیـد 
او چقـدر معنـا دارد.  بـرای  بیـان خلاقانـه  کـه 
کاغـذ  تکـه  یـک  روی  بـا دقـت  را  کـدام  هـر  او 
یادداشـت کـه بـه دقـت در گوشـه سـمت چپ 
بـالای هـر اثـر هنـری بریـده شـده بـود، عنـوان 

کـرد.
کـه ادواردو بـه اختالل  تشـخیص داده شـد 
دوقطبی مبتلا شـده اسـت، که علت تغییرات 
خلقـی او از بـی حالـی تـا شـیدایی و روزهـای 
بـی خوابـی اسـت. درمـان روانپزشـکی شـامل 
کنتـرل  بـرای  صحیـح  دارویـی  ترکیـب  یافتـن 
گروهـی  و  فـردی  درمـان  و  خلقـی  نوسـانات 
اجتماعـی  روانـی  مهارت‌هـای  افزایـش  بـرای 
عاطفـی  اختالل  سـال‌ها  نتیجـه  در  کـه  بـود 
از آن رنـج می‌بـرد. مـن توانسـتم بـا ادواردو بـه 
صـورت انفـرادی در طـول برنامـه بسـتری او و 
 بـه عنوان سـرپایی بـرای چندین مـاه کار 

ً
بعـدا

کنـم. مـن بـه او کمک کـردم تا در طـول درمان 
ادامـه  خـود  خلاقانـه  بیـان  بـه  روانپزشـکی 
را در جریـان  دهـد و تیـم عصـب روانپزشـکی 
محتـوا و دامنـه آثـار هنـری او قـرار دادم. مـن 
بـه عنـوان هنردرمانگـر و مشـاور سالمت روان 
بالینـی او، مجـذوب طیـف رنگ‌هـا، الگوهـا و 
موضوعـات در تصاویـر او شـدم و تحـت تأثیـر 
توانایی‌هـای خلاقانـه‌اش قـرار گرفتـم، به‌ویـژه 
بـه ایـن دلیـل کـه او یک هنرمنـد آموزش‌دیده 
نبـود. بسـیاری از طراحی‌هـا و نقاشـی‌های او 
تقریبـاً  و  بازیگـوش  کاماًل  انتزاعـی  طرح‌هـای 
کودکانه بودند )شکل 1 را ببینید( در حالی که 

کی از تأثیرات  برخـی دیگـر نمایش‌های ترسـنا
شـیدایی  و  بی‌خوابـی  ماننـد  روانـی  بیمـاری 
مکـرر او بودنـد )نـگاه کنید به شـکل 2(. برخی 
داسـتان‌های مفصلـی دربـاره شـخصیت‌های 
خیالـی و حیواناتـی ماننـد نهنگ‌هـا داشـتند 
کـه می‌توانسـتند صحبـت کننـد یـا پـرواز کننـد 
یـا قدرت‌هـای خارق‌العـاده دیگـری داشـتند 

)شـکل 3 را ببینیـد(.
بـه  را  هنـر  بیـان  ارزش  ادواردو  تجربیـات 
مشـاوره  و  درمانـی  روان  از  بخشـی  عنـوان 
ارتبـاط  مزایـای  او  مـورد  و  دهـد  مـی  نشـان 
کنـد. ماننـد بسـیاری از  تصویـری را تاییـد مـی 
به‌عنـوان  او  نقاشـی‌های  و  طراحی‌هـا  افـراد، 
رکـوردی از نوسـانات خلقـی او عمـل می‌کردند 
و بـه متخصصـان کمـک کننـده‌اش »تصویـر« 
واضحـی از احسـاس او، قبـل و بعـد از درمـان 
می‌دادنـد. آثـار هنـری او همچنیـن راهی برای 
کـه افـکارش  کلمـات در لحظاتـی  بیـان آنچـه 
بهـم ریختـه و غیرقابـل بیـان می‌شـدند را بـه 
او داد. مهمتـر از همـه، بـه قـول او، دلیلـی بـه 
شـود«  بلنـد  رختخـواب  از  »صبـح  تـا  داد  او 
او  بـه  کـه  اسـت  چیزهایـی  از  یکـی  »ایـن  و 
کمـک مـی کنـد تـا احسـاس آزادی کنـد.« مـن 
معتقـدم هنـر بـه او کمـک کـرد تـا بـر افسـردگی 
غالبـاً شـدید خـود غلبـه کنـد، از بیمـاری خـود 
کشـف و  رهایـی یابـد، و حـس خـوب بـودن را 

دهـد. پـرورش 
فـوق  ادواردو  بـا  کار  مـورد  در  کـه  چیـزی 
العاده بود نه تنها بخشـی از سـفر او به سـمت 
قـدرت  بـار دیگـر شـاهد  بلکـه  بـود،  بهبـودی 
هنـر در درمـان و اینکـه چگونـه مـی توانـد در 
بسـیاری از جنبـه هـای ارزیابـی و درمان مفید 

باشـد، بـود. 

ادواردو و هنردرمانی

ح بدون عنوان، پاستل روغنی  شکل 1. طر
توسط ادواردو.

▲ شکل 3. »ماهیگیر در حال شکار نهنگ«، 
نقاشی جوهری توسط ادواردو.

▲ شکل 2. »بی خوابی من«، نقاشی 
از ادواردو.

ح بدون  ► شکل 1. طر
عنوان، پاستل روغنی 

توسط ادواردو.
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-الهام زندوثوقی-

مجـری  و  طـراح  اسـفندیارپور  نجمـه 
کرمـان  المـان هـای شـهری اسـت؛ او اهـل 
کـه  و مهنـدس معمـاری اسـت. هنرمنـدی 
نزدیـک بـه 10 سـال در زمینـه پـروژه هـای 
همچـون  مختلفـی  شـهرهای  سـازی  زیبـا 
فاخـر  آثـار  بندرعبـاس،  و  کرمـان، اصفهـان 
و  گذاشـته  جـا  بـه  خـود  از  را  مانـدگاری  و 
قـرار اسـت در شـیراز و شـهرهای دیگـر هـم 
فعالیت کند. آثاری که در دنیای پرمشغله 
شـهری ذهـن هـا را بـه آرامـش دنیـای هنـر 
مـی بـرد و زیبایشـان در خاطـر آدمـی مـی 
مانـد. خلـق ایـن آثـار بهانـه ای شـد کـه با او 

گفتگـو بپردازیـم. بـه 
■ لطفا خودتان را معرفی کنید.

کرمـان   در  هسـتم.  اسـفندیارپور  نجمـه 
رشـته  التحصیـل  غ  فـار شـدم؛  متولـد 
زمینـه  و در  مهندسـی معمـاری می‌باشـم 

دارم. فعالیـت  هنـر 
■ ازخانواده برایمان بگویید.

پـدرم شـغل آزاد داشـت و مـادر هـم خانـه 
دار بـود. چهـار بـرادر و یـک خواهـر دارم. در 
واقع بزرگترین حامی من در تمام این سـال 
هـا پـدرم بـود و همواره مـرا در زمینه فعالیت 

هـای هنـری و کاری تشـویق می‌کـرد.
انتخـاب  را  معمـاری  رشـته  ■چگونـه 

کردیـد؟
مدیریـت  مـن  انتخابـی  رشـته  اولیـن 
بازرگانـی بـود کـه تا تـرم پنجم هـم آن را ادامه 

دادم ولـی چـون علاقـه‌ای نداشـتم، رهایـش 
و  کـردم  شـرکت  کنکـور  در  دوبـاره  و  کـردم 
تحصیلاتـم را در رشـته معمـاری ادامه دادم.
از چـه  ■ فعالیـت شـما در زمینـه هنـر 

شـد؟ آغـاز  زمانـی 
فعالیـت در ایـن حـوزه را تقریبـا از زمـان 
کارم  شـروع  و  کـردم  آغـاز  دانشـجویی 
کاشـی  کـم  کـم  بـود.  برجسـته  سـفال  بـا 
حیطـه  وارد  هـم  معـرق‌کاری  و  شکسـته 
کاری مـن شـد. دو نمایشـگاه بیـن المللـی 
و  کـردم  دایـر  انفـرادی  نمایشـگاه  دو  و 
سـال 95 هـم در نمایشـگاه تهـران شـرکت 

داشـتم.
■ چطـور بـه سـمت طراحـی و اجـرای 

المـان هـای شـهری رفتیـد؟
کرمـان دعـوت  در سـال 92 از شـهرداری 
داشـته  مـن  کارهـای  از  بازدیـدی  تـا  کـردم 
دو  پیشـنهادی  صـورت  بـه  و  باشـند 
تاییـد  مـورد  کـه  دادم  انجـام  رایـگان  کار 
بـا  مـن  همـکاری   94 سـال  از  گرفـت.  قـرار 
شـهرداری شـروع شـد و پروژه پل کوثر را به 

کردنـد. محـول  مـن 
کـدام  در اجـرای پروژه‌هـا بیشـتر از   ■

کردیـد؟ اسـتفاده  تکنیک‌هـا 
از روش کاشـی شکسـته که با دو تکنیک 
تکنیـک  از  همچنیـن  و  می‌شـود  انجـام 
برجسـته  سـفال  و  برجسـته  سـیمان 

می‌کنـم. اسـتفاده 
■ بـرای اجـرای اولیـن پـروژه بـزرگ چـه 

حسـی داشـتید؟

کار مـن بـا  خیلـی اسـترس داشـتم. اولیـن 
کوثـر  کرمـان در زمینـه پـروژه پـل  شـهرداری 
بـه مسـاحت 400 مترمربع بود کـه تا آن زمان 
کاشـی شکسـته را  کرمـان تکنیـک  کسـی در 
بـار انجـام  کار نکـرده بـود و بـرای نخسـتین 

ایـن پـروژه بـه مـن سـپرده شـده بـود. 
کاشـی  کار حـدود چـه تعـداد  ■ در هـر 

می‌شـود؟ اسـتفاده 
کار  مسـاحت  بـه  بسـتگی  کاشـی  تعـداد 
کاشـی 2*2 سـانتیمتر را بـه  دارد. مـن هـر 
اسـتفاده  سـپس  و  تبدیـل  قطعـه  شـش 
پـروژه قالـی محـور  کاری مثـل  می‌کنـم؛ در 
هفـت بـاغ علـوی صدهـا هـزار قطعه کاشـی 

کار بـرده شـده اسـت. بـه 
■ از چگونگی روند کارتان بگویید.

اینگونه کارها در کارگاه و به صورت تیمی 
اجـرا می‌شـود. تعـداد افـراد تیـم بسـتگی به 
کارگاه  ثابـت  تیـم  در  ولـی  دارد  کار  حجـم 
هفـت نفـر نیـروی خانـم و سـه نفـر نیـروی 

آقـای آمـوزش دیـده شـرکت دارنـد.
شـده،  انجـام  کارهـای  بیـن  از   ■
نشسـته  شـما  دل  بـه  بیشـتر  کدام‌یـک 

؟ سـت ا
کـه  پـروژه قالـی محـور هفـت بـاغ علـوی 
هنـوز هـم بـرای مـن تازگـی دارد و بـه خاطـر 
کار، مـردم هـم فکـر  جزییـات بیـش از حـد 
می‌کردنـد عکـس یـا بنـر اسـت و اصال تصـور 

کاشـی‌کاری اسـت. کـه  کردنـد  نمـی 
بـا  ایـده  و  ح  طـر کـه  آنجایـی  از   ■
خودتـان ولـی اجرا برعهده تیم اسـت؛ آیا 

■ ■ ■
در این مسیر پدرم 
مشوق اصلی من بود و 
همیشه با حوصله 
در کنار من کارهایم را 
پیگیری می‌کرد. 
او سکوی پرتاب من شد.

؛ نجمه اسفندیارپور
 طراح و مجری المان های شهری 
در گفتگو با زن و اجتماع:

هنرمندان 
پشت کارهایشان
 پنهان هستند
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تفاوتی در این مسـیر مشـاهده می‌کنید؟
کار بـا نظـارت کامـل خـودم انجـام   چـون 
پیشـنهاد  کـه  را  طرحـی  معمـولا  می‌شـود؛ 
تحویـل  هـم  را  طـرح  همـان  می‌دهیـم 
می‌دهیـم و تفاوتـی از طـرح تـا اجـرا وجـود 

نـدارد
■ بزرگ‌تریـن کاری کـه انجـام داده‌اید؛ 

چـه بوده اسـت؟
کـه بـه  پـروژه پـل زیرگـذر صفـه اصفهـان 
بزرگتریـن  بـود.  مترمربـع  هـزار   4 مسـاحت 
پـروژه سـیمان برجسـته کشـور که یـک ایده 
و طرح جدید با استفاده از تکنیک ترکیبی 
کاشـی شکسـته بـود و  سـیمان برجسـته و 
کـردم. مـن اینـکار را بـا کمـک همسـرم اجـرا 

دچـار  10سـال  طـول  در  چگونـه   ■
ح  تکـرار نشـده ایـد و هـر بـار بـا ایـده و طـر

آمده‌ایـد؟ جدیـدی 
وقتی با علاقه کار کنید ایده‌ها خودشان 
می‌آینـد. بعـد از طراحـی ایـده جدیـد سـعی 
کار  در  مثال  دارم،  هـا  تکنیـک  تلفیـق  بـر 
کار  اصفهـان مـن 10 درصـد کاشـی شکسـته 
کار  برجسـته  سـیمان  بـا  کار  بقیـه  و  کـردم 

شـد.
نیـرو  چنـد  از  معمـولا  پـروژه  هـر  در   ■

می‌کنیـد؟ اسـتفاده 
تعـداد نیروهـا بسـتگی بـه حجـم کار دارد 
اسـت.  نفـر   50 تـا  هشـت  بیـن  معمـولا  کـه 
کار بـالا اسـت و  اغلـب قبـل از عیـد حجـم 
عنـوان  بـه  اسـت.  بیشـتر  هـم  نیـرو  تعـداد 
بـالا  دلیـل  بـه  اصفهـان  پـروژه  در  مثـال 
کار  ، تقریبـا 50 نفـر نیـروی  کار بـودن حجـم 

داشـتیم.
کرمـان در چـه شـهرهایی  ■ بـه غیـر از 

کرده‌ایـد؟  کار 
کرمـان،  شهرسـتان‌های  تمامـی  در 
کار  شـهرهای اصفهـان و بنـدر عبـاس هـم 
کرده‌ام. از شیراز هم پیشنهاد کار داشته‌ام 

آینـده اجـرا شـود. کـه بایـد در چنـد مـاه 
شـهر  سـطح  در  خـود  کارهـای  از   ■

بگوییـد. کرمـان 
در  پـروژه   30 تـا   20 بیـن  تقریبـا  مـن 
پـروژه  داده‌ام.   انجـام  شـهر  ایـن  سـطح 

کرمـان  پل‌هـای  کثـر  ا بـه  مربـوط  هـای 
قالـی،  مثـل  علـوی  بـاغ  هفـت  محـور  و 
 گلیـم، پتـه و خانه‌هـای رنگـی کار تیـم مـن 

بوده است.
■ هـر پـروژه چقـدر زمـان می‌بـرد و ایـن 

امـر را چگونـه مدیریـت می‌کنید؟
زمـان اجـرای پـروژه هـا بسـتگی بـه متـراژ 
کار دارد و معمـولا بیـن یـک ماه تا هفت ماه 
طـول می کشـد. بـرای مدیریت کارها سـعی 
اجـرا  می‌خواهـم  کـه  هایـی  پـروژه  می‌کنـم 
کنـم در یـک شـهر باشـند چـون بایـد مرتـب 
کنـم. ولـی امسـال  بـه پـروژه هایـم سرکشـی 
در بـم، کرمـان و اصفهـان بـه طـور همزمـان 
پروژه داشـتم که خوشـبختانه با مدیریت و 

همراهـی همسـرم اجـرا شـدند. 
آشـنایی‌تان  نحـوه  و  همسـرتان  از   ■

بگوییـد.
همسـرم کار سـاخت و سـاز انجام می‌داد 
انجـام  را  شـهرداری  کارهـای  هـم  مـن  و 
هـم  بـا  کار  مـدت  طـول  در  کـه  مـی‌دادم 
در  هـم  آزاد  شـغل  او  البتـه‌  شـدیم.  آشـنا 
کار سـاخت و سـاز دارد و بـا مشـاهده  کنـار 
شـدت علاقـه مـن بـه کارم،  در پروژه‌هـا مـن 
ایـن مسـیر تمـام  را همراهـی می‌کنـد و در 

می‌گیـرد. کار  بـه  را  تلاشـش 
و  کار  بـودن  صنعتـی  بـه  توجـه  بـا   ■
وارد  چگونـه  آن،  بـودن  مردانـه  تصـور 

شـدید؟ ایـن‌کار 
غ التحصیل شـدم مسـتقیم  زمانی‌کـه فـار
طراحـی  کار  اوایـل  و  شـدم  کار  بـازار  وارد 
پـدرم  مسـیر  ایـن  در  مـی‌دادم.  انجـام  را 
مشـوق اصلی من بود و همیشـه با حوصله 
در کنـار مـن کارهایـم را پیگیـری مـی کـرد. او 

سـکوی پرتـاب مـن شـد.
کنـار  در  هنرمنـد  یـک  به‌عنـوان  آیـا   ■

شـده‌اید؟ دیـده  کارهایتـان 
و  نمی‌شـوند  دیـده  هنرمندهـا  معمـولا 
می‌شـوند. دیـده  اثرشـان  و  کارهـا  بیشـتر 

■ از چالش‌های کارتان بگویید.
دارد  را  خـودش  سـختی‌های  کاری  هـر 
کار  پـروژه  کـه  اسـت  سـال   10 مـن  چـون  و 
می‌کنـم و بـه ایـن‌کار هـم علاقه زیـادی دارم 

دیگـر سـختی‌هایش را زیـاد حـس نمی‌کنم.
■  برنامه شما برای آینده چیست؟

گسـترش دهـم و در  کارم را  دوسـت دارم 
هـم  دیگـر  کشـورهای  حتـی  و  شـهرا  همـه 

کنـم. فعالیـت 
ایـران  دختـران  بـه  شـما  توصیـه   ■

؟ چیسـت
گـر در هـر شـغلی و یـا رشـته‌ای هسـتید   ا
کـه بـه آن علاقـه نداریـد؛ رهایـش کنیـد و بـه 

دنبـال علاقه‌تـان برویـد.
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-حسنا خوشرو-

خروشید و زد دست بر سر ز شاه
کاوه‌ی دادخواه که شاها منم 

یکی بی‌زیان مرد آهنگرم
ز شاه آتش آید همی بر سرم

کـرد  مـرد خـود را کاوه‌ی آهنگـر معرفـی 
بـرای  را  مـن  پسـر  بایـد  چـرا  کـه  گفـت  و 
ک هـم  کـردن مارهـا بکشـی؟ ضحـا سـیر 
کننـد و بـه  کاوه را آزاد  کـه پسـر  می‌گویـد 
می‌خواهـد  او  از  سـپس  برگرداننـد.  او 
کاوه  کنـد امـا  کـه استشـهادنامه را امضـا 
امضـا  را  استشـهادنامه  آن  تنهـا  نـه 
کـرده، آن‌هـا  نمی‌کنـد بلکـه رو بـه بـزرگان 
و  می‌کنـد  خطـاب  دیـو"  "پایمـردان  را 
زیـر  بـه  و  می‌کنـد  پـاره  را  استشـهادنامه 
کاخ  از  پسـرش  همـراه  و  می‌انـدازد  پـا 

می‌شـود. خـارج  ک  ضحـا
کاوه همان محضرش چو برخواند 

سبک سوی پیرانِ آن کشورش	 

کای پای مردانِ دیو خروشید 
گیهان خدیو بریده دل از ترس 
همه سوی دوزخ نهادید روی

سپردید دلها بگفتار اوی
گوا نباشم بدین محضر اندر 

نه هرگز براندیشم از پادشا
خروشید و برجست لرزان ز جای

بدرّید و بسپرد محضر بپای
گرانمایه فرزند در پیش اوی 

ز ایوان برون شد خروشان بکوی
ک  ضحـا از  بـزرگان  کاوه  رفتـن  از  بعـد 
برخـورد  کاوه  بـا  چـرا  کـه  می‌پرسـند 
می‌گویـد  پاسـخ  در  ک  ضحـا نکـردی؟ 
شـنیدم  را  او  صـدای  مـن  کـه  لحظـه‌ای 
کـه دیـواری از آهـن  از او ترسـیدم؛ انـگار 
مـن  کـه  نمیگذاشـت  و  بـود  مـا  بیـن 
ترسـی  کاوه  شـوم.  نزدیـک  او  بـه  حتـی 
ک  فراتـر از تـرس عـادی را بـه جـان ضحـا

رفـت. و  انداخـت 
مـی‌رود  بیـرون  کاخ  از  کـه  وقتـی  کاوه 
کـه آهنگـران بـه عنـوان پیشـبند  چرمـی 
بـا  و  کـرد  نیـزه  بـر سـر  و  بـاز  را  می‌بندنـد 

بلنـد  را  ک  ضحـا علیـه  مبـارزه  علـم  آن 
گـرد او جمـع و  گردا کـرد و تعـداد زیـادی 
کـه  همان‌هایـی  شـدند.  هم‌صـدا  او  بـا 
لشـگری شـدند و به همراه کاوه به پیش 
ک  ضحـا بـا  تـا  رفـت  خواهنـد  فریـدون 

. بجنگنـد
کاوه برون شد ز درگاه شاه چو 

برو انجمن گشت بازارگاه
 همی بر خروشید و فریاد خواند

جهان را سراسر سوی داد خواند
کاهنگران پشت پای ازان چرم 

بپوشند هنگام زخم درای 
کرد کاوه آن بر سر نیزه   همان 

گرد  همانگه ز بازار برخاست 
خروشان همی رفت نیزه بدست

که ای نامدارانِ یزدان پرست
کو هوای فریدون کند کسی 

ک بیرون کند سر از بند ضحا
کاین مهتر آهرمنست بپوئید 

جهان آفرین را بدل دشمنست
سـپاه  بـه  فریـدون  پیوسـتن  داسـتان 
کاوه را در شماره‌ی بعد خواهیم خواند.

گاه شدن فریدون از اصل و نسب خود آ
شاهنامه

قسمت دوم
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- آرامـش عرفانی- 
اصیـل  سـوزندوزی‌های  از  یکـی  پتـه 
کـه  اسـت   ایرانـی  زیبـای  و  قدیمـی  و 
روی  بـر  کرمانـی  زنـان  و  دختـران 
عریـض  نـام  بـه  پشـمی  پارچه‌هـای 
و  اصولـی  شـکل  بـه  گـر  ا و  می‌دوزنـد 
بسـیار  بشـود  دوختـه  خـوب  و  درسـت 

. سـت یبا ز
کـه اصـولا   بـر روی شـال پتـه )عریـض( 
از پشـم یا کرک بز تهیه می‌شـود نقوشـی 
و  درختـان  و  حیوانـات  و  بوتـه  و  گل  از 
می‌شـود  طراحـی  اسـلیمی  هـای  ح  طـر
کـه بـا نـخ های پشـمی بـا رنگـرزی گیاهی 
نمانـد  گفتـه  نا البتـه  می‌شـود  دوختـه 
پتـه بـه نـدرت در قدیـم بـا شـال ابریشـم 

و نـخ ابریشـم هـم دوختـه می‌شـد.
کنونـی  کـه در بـازار  لازم بـه ذکـر اسـت 
هـم  شـیمیایی  رنگـرزی  بـا  نـخ  و  شـال 
کـه بهتر اسـت بـرای حفظ  موجوداسـت 

نشـود اسـتفاده  پتـه  اصالـت 
زیبـا  هنـر  ایـن  از  اسـتفاده  مـوارد 
شـال،  سـجاده،   ، پـرده  رومیـزی،  بـرای 
در  می‌باشـد.  لبـاس  و  تابلـو  کوسـن، 
تاریـخ  هنـر  ایـن  تاریخچـه  خصـوص 
نظـر  در  تـوان  نمـی  مشـخصی  شـروع 
موجـود  منابـع  بـه  توجـه  بـا  امـا  گرفـت 
بـه  کتـب  در  می‌رسـد  صفـوی  دوره  بـه 
هـر  شـده  کیـد  تا هنـر  ایـن  کاربردهـای 

ایـن  قدمـت  کـه  ایـد  مـی  نظـر  بـه  چنـد 
، باشـد  ایـن  از  بیشـتر  هنـر 

قدیمـی تریـن پتـه جهـان  را مربـوط به 
کـه تمـام  سـال ۱۲۸۵ هجـری می‌داننـد 
هـای  نـخ  بـا  سـوزنی  صـورت  بـه  نقـوش 
ابریشـمی  هـای  پارچـه  روی  بـر  ابریشـم 
گل  ح ایـن پتـه بـه صـورت  می‌باشـد طـر
افشـان ریـز و محرمـات جناغـی اسـت ، 
کـه دور تـا دور بـا بتـه جقـه قهـر و آشـتی 

مزیـن شـد.
بـالا  بـا قدمـت  پتـه  از  نمونـه ی دیگـر 
اسـت  ولـی  الله  نعمـت  شـاه  مقبـره  در 
اسـت  ۱۲۹۴ دوختـه شـده  کـه در سـال 
نگهـداری  الله  نعمـت  شـاه  مـوزه  در  کـه 

د می‌شـو
زن  ۱۲هنرمنـد  می‌شـود  گفتـه  و 
اثـر نقـش داشـته  ایـن  کرمانـی در خلـق 
انـد ، ایـن پتـه قدیمـی توسـط شـخصی 
بـه نـام شـهاب الملـک در زمـان مرتضـی 
قلـی خـان سـفارش داده شـده اسـت که 
دوختـه  پتـه  گوشـه  در  اطلاعـات  ایـن 

اسـت. شـده 
اسـاتید زیـادی در ایـن زمینـه مهـارت 
کرمانـی و  ج الله  داشـته انـد از جملـه فـر
قدیـم  اسـاتید  از  کـه  کرمانـی  علـی  میـر 
در  کـه  بزرگـواری  اسـاتید  و  انـد  بـوده 
بازسـازی  بـرای  تالش  در  حاضـر  حـال 
هنـر  ایـن  قدیـم  هـای  ح  طـر اجـرای  و 

هسـتند از جملـه خانم نجمـه محمدی 
. دیگـر اسـاتید  و  نـژاد 

و حـال اینکـه پتـه دوزی بـه چه شـکل 
می‌باشـد و چـه وسـایلی در انجـام ایـن 

کاربـرد دارد : هنـر 
شـروع  بـرای  نیـاز  مـورد  وسـایل 
دوخت: شـال پشـم ، نخ پشـم ، سـوزن ، 

. می‌باشـد  انگشـتانه   ، قیچـی 
رنگهـای  در  کـه  )عریـض(  شـال 
قرمـز  شـال  امـا  اسـت  موجـود  متنوعـی 
اصالـت بیشـتری بـرای پتـه دارد و شـال 
دارد  بیشـتری  طالـب  کـرم  یـا  سـفید 
کـه ریـس  ،.هسـتند نـخ هـای مـورد نظـر 
گفتـه می‌شـوند در هـر یـک سـانت  هـم 
نـه تـاب وجـود دارد بـه همیـن دلیـل بـه 

معـروف. هـم  تـاب  نـه  نـخ 
چنایـل  سـوزن  بـه  پتـه  سـوزن  امـا  و 
معـروف اسـت کـه انـدازه متوسـطی دارد 

. ریـس  در  جویـی  صرفـه  بـرای 
کـه در انـدازه هـای مختلفـی  و قیچـی 
کوچـک  کـه معمـولا سـر صـاف و  هسـت 

. هسـتند 
پتـه  ابزارهـای  از  یکـی  نیـز  انگشـتانه 
اسـتفاده  نـدرت  بـه  کـه  اسـت  دوزی 
خالـی  کردنـش  اسـتفاده  ولـی  می‌شـود 
از لطـف نیسـت و باعـث حفاظـت نـوک 
بـر  فشـاری  هیـچ  تـا  می‌شـود  انگشـت 
نشـود سـوراخ  و  نباشـد  انگشـت  روی 

پته؛ هنر دست زنان کرمانی
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داستان 

- سوزان پوربهزاد/داستان‌نویس-
پاییـن  ابرهـا  اسـت.  کـرده  دم  آسـمان 
دور  را  زردش  دامـن  خورشـید  انـد.  آمـده 
را می‌پوشـد  می‌انـدازد و دامـن سـیاهش 
لانـه‌اش  لبـه  از  درخـت  روی  از  کلاغـی 

می‌لـرزد.  لانـه  و  می‌پـرد 
مینـا در آهنـی خانـه را شـرق می‌بنـدد. 
کـه بـاد بـا خـود می‌بـرد را بـا دو  چـادرش را 
می‌گیـرد  اش  چانـه  زیـر  محکـم  دسـتش 
پـس  را  کوچـه  و  مـی‌رود  راه  تنـد  تنـد  و 
سـرش  پشـت  کفش‌هایـش  بـا  و  می‌زنـد 
طوفـان بـه پـا می‌کنـد. در می‌زنـد تـق تـق 
بـه در می‌خـورد.  زنـگ‌زده  آهنـی  کلـوخ  و 
.داخـل  تـو«  »بیـا  می‌زنـد  فریـاد  صدایـی 
بـوی  خانـه  نـم‌دار  راهـروی  از  می‌شـود 
شـاش مانـده می‌آیـد پیـرزن جلـو می‌آیـد 
و دسـت‌هایش را بـا پاییـن پیراهـن چـرک 
را  روسـریش  و  می‌کنـد  خشـک  گلـدارش 
دور سـرش محکـم می‌کنـد و همـراه مینـا 
داخـل اتـاق می‌شـود. اصغـر پشـت منقـل 
سـیخ  و  سـیاه  موهایـش  اسـت  نشسـته 
کوتاسـت و چشـمانش  سـیخ‌اند و قـدش 
شـده‌اند  کشـیده  صورتـش  طـرف  دو  از 
بلافاصلـه می‌گویـد: »زاغـت را بـزار کـه الان، 
شـلوغ می شـه« و آتش را باد می‌زند، مینا 
جـا  ذغال‌هـا  لابـه‌لای  آهسـتگی  بـه  را  زاغ 
کـه لانـه  کبوتـر خبررسـان  می‌دهـد و مثـل 
کـه می‌زنـد قل‌قـل  کـرده اسـت. بـاد  پیـدا 
زاغ  اصغـر  می‌کنـد.  بـاز  دهـان  و  می‌کنـد 
ذغال‌هـای  لابـه‌لای  از  را  سـفت  و  سـفید 
اخـم  و  می‌کنـد  فـوت  و  برمـی‌دارد  قرمـز 
می‌کند و دسـتش را سـر زانویش ‌می‌گذارد 
و همان‌طـور کـه بـه زاغ خیره شـده، ابروی 
راسـتش را بـه بـالا می‌پرانـد و می‌گویـد: تـو 
و  پریشـونه  مـردت   ... طوفانـه  خونتـون 
همـراه بـاد بـه این‌طـرف و آن‌طـرف مـی‌ره. 
زرد  چشـمانی  و  موه‌هـا  بـا  لاغـر  دخترکـی 

را  بی‌رنـگ هـم سـرگردونه! مینـا خـودش 
می‌گویـد:  و  می‌زنـد  بـاد  چـادرش  لبـه  بـا 
خونـه  شـوهرم  ولـی  نیسـت  »طوفـان 
حوصلـه‌ام  میـاد  کـه  هـم  خونـه  نیسـت. 
بگـی  می‌تونـی  مسـافرته  الانـم  نـداره. 

کجاسـت؟!
اصغر زاغ را می‌چرخاند و می‌گوید طرف 
مسـافرت  می‌بینـم.  خانـه‌ای  زاغ  دیگـر 
خونـه  یـه  تـو  همین‌جـا  مـردت  نیسـت 
اسـت. بختـش دوتاسـت. حواسـتو جمـع 
کـن. طوفـان هم میشـه؛ مینـا رنگش کمی 
می‌پـرد و آب دهانـش را قـورت می‌دهـد و 

مشـخصه؟!  قیافـه‌اش  می‌پرسـد؟ 
کـه لاغـر و زرد  اصغـر می‌گویـد: »گفتمـت 

و خونگیـه 
مینـا اخـم می‌کنـد و می ‌گوید تـو خونه؟! 

و سـرش را بـالا و پاییـن می‌کند. 
ذغال‌هـا  کنـار  از  را  چـای  قـوری  پیـرزن 
بـر مـی‌دارد و برایـش چـای می‌ریـزد. مینـا 
هومی می‌کند اسـتکانش را سـر می‌کشـد و 
می‌گویـد: نکنـه مریمویـه و خنـده، شـانه و 

بدنـش را تـکان می‌دهـد 
کـه  دختـرو  »همـون  می‌پرسـد:  پیـرزن 
دختـر  یعنـی  میگـی  بچه‌هاتـه؟!  همـراه 

کوچـه؟!! سـر  فـروش  میـوه  یـدالله 
همونه؟!! و می‌خنده

گویـد:  مـی  قبـل  از  محکم‌تـر  اصغـر 
»خنـده نـداره. خـب تـو خونـه ات کـی غیـر 
از اون هسـت؟ و نگاهـی دقیـق تـر بـه زاغ 
مـی انـدازد و مـی پرسـد؟! که کوچه اشـون 
کیـه؟! مینـا مـی گه حتمـاً!! مـن ندیدم  خا
خونه اشـون رو و مثل ماشـین که استارت 
تـو  »یعنـی  گویـد:  مـی  و  خنـدد  مـی  بزنـد 
را  پـول  شـود  مـی  بلنـد  و  یـدالله!!  خونـه 
زمیـن مـی گـذارد مـی گویـد: »دسـتت درد 

نکنـه 
کنـد و  اصغـر بـه پنجـاه تومنـی نـگاه مـی 

می‌گویـد: »الان سـاعتش نبود یکبار دیگه 
زندگیـت«  تـو  بیـا درسـت بگـم چـه خبـره 
مینـا در خونـه اصغـر زاغ سـوز را مـی بنـدد 
و مـی رود بـه سـمت میوه فروشـی خم می 
شـود و از گوجـه هـای تـو سـبدهای سـیاه 
چنـد گوجـه رنـگ  رفتـه و آب لمبو را جمع 
مـی کنـد. نیـم نگاهی به یدالله مـی اندازد. 
یـدالله بـا لبخنـد می گویـد بزاریـد کمکتون 

کنم 
مینـا اخمـی بهـش مـی کنـد و مـی گوید: 
تـر  لباسـهای  و  کنـم  مـی  جمـع  »خـودم 
کنـد  نـگاه مـی  بـا دقـت  رو  یـدالله  تمیـز  و 
یـدالله مـی گوید: »چرا نمـی زاری کمکتون 
کنـم خانـم چـرا عجله می کنیـن؟! و گوجه 
مـی  پـرت  پلاسـتیک  از  را  دیگـری  خـراب 

کنـد بیـرون. 
بهـم  خانـه  شـود.  مـی  خانـه  وارد  مینـا 
ولـو  هـا  بـازی  اسـباب  و  اسـت.  ریختـه 
و  شـده  قرمـز  پسـرش  صـورت  انـد  شـده 
شـده  خشـک  صورتـش  روی  اشـکهایش 
گویـد  مـی  و  کنـد  مـی  صـدا  را  مریـم  انـد 
خـواب  اتـاق  تـو  از  مریـم  کجایـی؟  مریمـو 
دسـتش  لـب  رژ  یـک  کـه  حالـی  در  مینـا 
ادکلـن  بـوی  و  وارد هـال مـی شـود  اسـت 
خـوب مینـا را مـی دهـد. همـان ادکلنی که 
ابراهیـم برایـش خریـده بـود. بـوی ادکلـن 
روی  وقتـی  و  اسـت  شـیرین  کـه  بنفشـی 

زنـد. مـی  تلخـی  بـه  مانـد  مـی  لبـاس 
بـه دسـتهای مریـم نـگاه می کنـد ظریف 
زرد و لاغـر اسـت. چشـمان بـی فروغش که 
سـیاه  ناشـیانه  مـداد  بـا  کمـی  اش  گوشـه 
انـد. صـدای اصغـر در سـرش تکـرار  شـده 
تـا الان  زرد خونگـی؟!!  مـی شـود. ظریـف 
بـه چشـمهای مریـم دقـت نکـرده بـود و به 
لاغـری زیادیـش که حتی لباسـهای بچگی 
مـردش  ابراهیـم  بـود.  گشـاد  برایـش  مینـا 
 ... را  اسـتخوان  مشـت  یـک  ایـن  چطـور 

مینــا
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ابراهیـم نفـس  کـه  بـاورش نمـی شـود  نـه 
کـه بـا دسـتش همیشـه  بـد بـوی مریـم را 
حایل دهنش می شـد را به آغوش بکشـد 
لبخنـد مـی زند و سـرش را بـالا و پایین می 
کـه مریـم اشـک در چشـمانش جمـع  بـرد 
بـه  تنـد  تنـد  کنـد  مـی شـود و شـروع مـی 
کـردن اسـباب بازیهـای تـوی هـال  جمـع 
منـو  مریـم  »مامـان  گویـد:  مـی  پسـرش 
دعـوا کـرد مینـا بـا تعجـب و عصبانیـت می 
گویـد: دعـوا کـرد تـو رو؟! پسـرش فیـن فیـن 
مـی کنـد و مـی گویـد مامـان مـی خواسـت 
خـودش سـریال ببینـه کارتونـم را خاموش 
کـرد. مینـا و خـودش را بـه آغـوش مینـا می 
انـدازد. مینـا عرق کرده اسـت. نفس نفس 
گویـد هـی فیلـم  مـی زنـد رو بـه مریـم مـی 
ببیـن هـی آرایـش کـن چـه مرگتـه چـکارت 
بـه عطـر و ادکلـن منـه مریمو خیلـی خیلی 

پـرو شـدی و بچـه رو دعـوا مـی کنـی؟!!
پـررو  کجـا  خانـم  چـی  گویـد:  مـی  مریـم 
کنیـن  حـالا چـرا اینقـدر مریمـو مریمـو مـی 
خـراب  داندانهـای  و  مریـم  نفـس  بـوی 
مینـا  صـورت  بـه  اخمـی  دهنـش  جلـوی 
کـه روسـری مریـم  مـی آورد و مـی اندیشـد 
کـه  شـده  طنابـی  اش  بافتـه  موههـای  و 
باید دور گردنش بپیجانم نه محال اسـت 
ابراهیـم مریـم را ببوسـد محال اسـت! باید 
همیـن  وسـط  بزنـم  دارش  گیسـهایش  بـا 

خونـه. 
رود  مـی  آشـپزخانه  طـرف  بـه  مریـم 
کـه تنـد و تنـد بـه هـم مـی  صـدای ظرفهـا 
کلافـه  آیـد مینـا  آشـپزخانه مـی  از  خورنـد 
اسـت پاهایـش بی قـراری می کنند قلبش 
گویـد ابراهیـم اصاًل  مـی زنـد بـا خـود مـی 

نداشـت.  مریـم  بـه  توجهـی 
کـه اینقـدر  کجـا مریـم را دیـده؟  اصغـر از 

گـه؟! جالـب قیافـه اش و مـی 
زاغ  اصغـر  پیـش  مریمـم  شـاید  شـاید. 
سـوز رفتـه گفتـه ایـن حرفها را بگـه اذیتش 
کنـه! بپرسـم ازش؟! نـه دروغ جوابـم و می 
ده. خیالـش بـه دیـروز و امـروز و پارسـال و 
سـال هـای قبـل مـی بـرد خیالـش پرنـده 
کـه آشـیان مـی خواهـد.  بـی قـراری شـده 

تنهـا روی تخـت دو نفـره شـان خوابیـده 
بـود و از گوشـه در اتاقشـان پـای ابراهیـم را 

مـی دید .
تمنایـی مـی گفـت ابراهیـم بیـا و غـروری 
پـس مـی زدش پـای لاغـر و چرک مریم تند 
آرام  تنـد تـکان مـی خـورد و پـای ابراهیـم 
گرفتـه بـود. یاد عصـری افتاد کـه دلش هوا 
کـرده بـود بـا ابراهیـم تـو پـارک قـدم بزننـد و 
تـا کـه صدایـش بلنـد شـده بـود و گفته بود 

؟!! 
سـاندویچ  مـن  پـس  بـود  گفتـه  مریـم 

درسـت مـی کنـم و خـودش تنهـا در پـارک 
قدم زده بود و ابراهیم به بهانه بچه مریم 
را هـم تـاب مـی داد و مریـم بـا صـدای بلند 

مـی خندیـد. 
کاش همـون موقـع وسـط هـوا و زمیـن 
مریـم را هـول داده بـود. کاش با دسـتانش 
دهنـش را بسـته بـود کاش ابراهیـم را دعوا 
کـرده بـود. کاش نشـون داده بود آن حس 
کـه آزارش  مبهـم را و نیـز توجـه بـه مریـم را 
گـول نـزده بـود.  کاش خـودش را  مـی داد. 
هرگـز  کـه  بـود  نکـرده  قانـع  را  خـود  کاش 
هـر  بـرای  و  نـدارد  نظـر  مریـم  بـه  ابراهیـم 
کـه مـی دیـد و قلبـش را زخـم مـی  حرکتـی 
را  خـودش  و  بـود  نیـاورده  دلیـل  یـک  زد 
آرام نکـرده بـود و دلـش را بـا دلـداری هـای 

بیخـود بـه خـودش سـرد نکـرده بـود. 
را  مینـا  فکـر  لیـوان  شکسـتن  صـدای 
پـاره کـرد بـا تمـام وجـود داد زد. مریمـو چه 

کنـی؟! مرگتـه؟ چـه خبـره؟ چـکار مـی 
کـه مریـم مثـل یـک مـار زخمـی نزدیـک 
گـی خـب  گفـت هـی چـی مـی  مینـا آمـد و 
یـک لیـوان شکسـته دلم خواسـت خـب از 
دسـتم لیـز خـورد فـک نکـن تو فقـط خانم 

ایـن خونـه ایـی 
را  خانـه  سـتونهای  تمـام  صدایـش  و 
مینـا  خانمـه  کـه  اونـه  فقـط  انـگار  لرزانـد. 
و  کـرد  پـرت  طرفـش  بـه  را  ادکلـن  شیشـه 
قیافـه روز اولـی کـه آمـد خونـه یـادش آمد. 
یـدالله بـا اون کلاهـی که سـرش گذاشـته 
جلیقـه  و  کـی  خا هـای  دمپـای  و  بـود 
بافتنی اش لبهای خشـکش و ریش سـیخ 
دختـرک  دسـت  سـفیدش  زیـر  و  سـیخ 
گفـت دختـرم  گرفتـه بـود و مـی  نحیفـی را 
خونـه  کار  بچـه  بـا  تنهایـی  دیـدم  آوردم 
مسـافرته  نیسـت  کـه  شـوهرتم  سـختته 
لقمه نونی همینجا می خوره و کارات می 
کنـه خانمـی کـن دسـتم تنگـه بـزار پیشـت 
بمونـه ایـن همون دختر بود نـون ابراهیم 
و  بـزرگ  حـالا  کـه  کشـیده  قـد  خـورده  و 

بـود.  بزرگتـر شـده 
تصویـر تلویزیـون ماری را نشـان می داد 
کـه مـی خـزد داخـل یـک صندوقچـه پـر از 
کنـد.  مـی  خامـوش  را  تلویزیـون  مرواریـد 

محکـم دکمـه را فشـار مـی دهـد. 
سـرش  مریـم  نمیشـه  اینجـوری  نـه 
بـود.  گرفتـه  خـورد  ادکلـن  شیشـه  کـه  را 
چشـمهای بـی حالـش را درآمـد و دهانش 
نمایـان  نیشـش  دنـدان  دو  کـرد  بـازد  را 
شـد داد زد فـک مـی کنـی مـن خبـر نـدارم 
گرفتـه  آره شـوهررت چطـور  هـا شـوهررت 
کمـرش زد  تـورو مینـا آرامتـر دسـتش را بـه 
گرفتـه منـو  و نزدیکـش شـد چـی؟ چطـور 
دختـره هیـز صـدا پیـدا کـردی آره چـرا نگم 

چرا نگم می دونم می خواسـتن از زندون 
کردنـت هـه  ابراهیـم  بیـارن عقـد  بیرونـت 
کـرده.  زاری  گریـه  پـدرت  اونـم  هـه هـه.... 
زنـدون  پیشـت!  میـاد  کجـا  از  مـادرت 
پـدرت ایـن اتوبـوس و چطـوری خریـده.... 
ک  تریـا پدرتـم  و داده  اتوبوسـش  ابراهیـم 
گرفتـه تـو هـم همراهشـان  گـردن  هـا را بـه 
اینقـدر  کـه  اتوبوسـتون...  هـا...  بـودی 
ک هـای  تریـا بـه خاطـر  گیـری  ژسـت مـی 
ابراهیمـه و هـر هـر مـی خنـده. فـک مـی 
کنـی ژسـت خانمـی مـی گیـری و لباسـهای 
شـدی  خانمـی  پوشـی  مـی  خوشـگل 

دارم.  خبـرات  بدبخـت 
صورتـش  مریـم  حرفهـای  درد  از  مینـا 
قرمـز شـده بـود بـه خـودش مـی پیچیـد و 
دلـش درد مـی کنـد یـاد زنـدان تـه ذهنش 
کـرد فیلمـی در  کـه فکـر مـی  طـوری اسـت 

بچگـی دیـده اسـت. 
از  کنـد و  مریـم روسـریش و محکـم مـی 
در بیـرون مـی رود. پسـر مینا گریه می کند 
پشـت  و  نـرو....  مریـم  نـرو  نـرو  می‌گویـد  و 
سـرش می دود و مینا دسـتش را می گیرد 
و مـی گویـد گمـش کـن مـادر چـرا گریـه مـی 
کصافـت خدمتـش مـی  کنـی بـزار بـره زرد 
کـه دم  گـم  گـم مـی  پـدرش مـی  بـه  رسـم 
درآورده اسـت دختـرت نـون منـو خـورده 
پسـر  بگیـر  تحویلـش  بیـا  شـده  وحشـی 
گویـد مامـان دروغ نگفتـم مریـم  مینـا مـی 
مامـان.  بـره  نـزاره  گذاشـت  کارتـون  بـرام 
مینـا چادر سـیاهش را دنبال خودش می 
کشـد نصـف چـادر بـه سـر و نصفـی دیگـر 

کـرد.  زمیـن را جـارو مـی 
بینـد  مـی  فروشـی  میـوه  تـوی  را  یـدالله 
پیراهـن مردانـه یـدالله که دکمـه اش را دور 
گـردن بسـته از عـرق خیـس شـده ریشـش 
کمـی سـفید تـر شـده و لب های سـیاهش 
از لای سـبیل هـای زمختـش بیـرون زده 

اند.
مینـا داد مـی زنـد: یـدالله دختـرت نـون 
کار  گـه چشـه  کـردم چـی مـی  دادم بـزرگ 
جلـو  همـش  درآورده  زبـون  و  کنـه  نمـی 
کـن.  تـو نگفتـی خانمـی  تلویزیونـه مگـه 

بیـا  بیـا  دسـتمزدم  خانمـی  اینـم  بیـا 
کت  سـا گاه  نـا بـه  مغـازه  ببـرن.  و  زبونـش 
شـد مشـتری هـا رویشـان را برگردانـد. بـه 
طـرف مینـا صاحـب مغـازه از پشـت تـرازو 
محکـم  را  پیـاز  سـبد  یـدالله  در  دم  پریـد 

 . آرومتـر خانـم  گفـت  و  کـرد  پـرت 
صاحـب  بـه  نگاهـی  یـه  و  باشـین  آروم 
اینـور  بیایـد  گویـد  مـی  و  کنـد  مـی  مغـازه 
صحبت کنیم چطو شـده شـما که همش 
وقـت  هیـچ  کردیـن  مـی  تعریـف  مریـم  از 
در  کجاسـت؟!  بچـه  نبودیـن  عصبانـی 

خونـه تـون چـرا بـازه؟ خانـم آروم باشـین 
جلـو مشـتری زشـته خوبیـت نـداره بـا ایـن 
سـر و وضع تو کوچه. مینا می گوید یدالله 
بگـو و تکیـه مـی دهـد بـه تیـر چـراغ بـرق و 
پسـرش و لای پاهـای برهنـه اش زیـر چادر 

کشـاند.  کنـار خـودش مـی 
یـدالله  کـردم  خوبـی  کـم  یـدالله  بگـو  تـو 
بـا دعـوا  اینـروزا  مـردارو  گویـد  آهسـته مـی 
نمـی شـه درسـت کـرد. خانمم بشـم! مینا 
چشـمهای بیـرون زده اش را رو بـه طـرف 
یـدالله مـی گردانـد و مـی گویـد پـس تو خبر 
داری هـا!! می دونی کجاسـت؟ یک ماهه 
کجاسـت  دوبـاره  مینـا   . مـاه  یـک  خانـم 
گـر  گویـد بگـووو ا گویـد و مـی  را بـا داد مـی 
سـرش  یـدالله   ..... گـه  ا بگـوو.  دونـی  مـی 
گویـد. چـی بگـم.  را تـکان مـی دهـد و مـی 
مینـا خانـم و کلاه سـفید قالب دوزی دور 
کنـد. مینـا شـانه  را جابـه جـا مـی  سـرش 
گردانـد طـرف خـودش بگـو  اش را بـر مـی 
کـه نمـی  کشـتیم بگـو و اشـکهایی  یـدالله 
شـدن  سـراریز  بایسـت  نمـی  و  خواسـت 
ک  تریـا بـرا  گویـد شـما  آهسـته مـی  یـدالله 
کشـیدن آغـا سـختگیری مـی کنیـن؟ مینـا 
صـدای شکسـتن چـوب را بـه خاطـر آورد 
کـردن منتقـل را و فریـاد ابراهیـم را  و پـرت 
گیـرم یـدالله  کـه پـس مـن مـی رم زن مـی 
دسـتی بـه چانـه اش مـی کشـد و دهانـش 
بـدون دندانـش را بـاز مـی کنـد هیچـی آغـا 
گفتـه بـود  گاهـی میونـه خانـه مـا خـودش 
دسـت  کـه  شـما  بـرای  خـواد  مـی  کمکـی 
تنهـا نباشـید که من مریم را برایتـان آوردم 
آغـا ابراهیـم گفتـه بـود نمـی زارم بهـش بـد 
بـا  یـدالله  شـد  طولانـی  سـکوت  و  بگـذره 
مـی  پاییـن  و  بـالا  را  کهـا  خا اش  دمپایـی 
بـرد و مـی گویـد آغـا گفتـن بـرای محرمیـت 
صیغـه  یـه  شـده  بـزرگ  کـه  دختـرت 
گویـد  مـی  مینـا  خونـدن  هـم  محرمیتـی 
آهـان پـس دختـرت مریمـو رو چپوندی به 
گویـد نـه مـن چیـزی  آغـا هـا!!! یـدالله مـی 
نگفتـم بخـدا خودشـون گفتـن. گفتـن کـه 
دوسـت دارن دخترا از زندون و اینا نجات 

بـدن. 
قرار شـد هفته ای پیش که رسـمی شـد 
عقدشـون خونه ای هـم براش بخرن خدا 
رو شـکر دختر ما هم سـرو و سامون گرفت 
ایـن جملـه یـدالله بـی جـان مـی  بـا  مینـا 
شـود. سـرد مـی شـود. نگاهـش مـی میـرد 

زانوهایـش سسـت مـی شـود. 
و به آسمان خیره می شود. 

دامـن  و  انـد  چسـبیده  هـم  بـه  ابرهـا 
گلـوی مینـا پیچیـده  سـیاه خورشـید دور 
کشـید جفتـی  کلاغ مرتبـاً جیـغ مـی   بـود. 

در لانه نبود. 
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-اسما محمودی- 
جهـان،  زنـان  خبرنـگار  گـزارش  بـه 
نـام  بـه  فوتبـال  زن  بازیکـن  یـک  اخیـرا 
یـک  کـه  کـرده  اعالم  قنبـری«  »زهـرا 
دسـتمزد  عنـوان  بـه  تومـان  میلیـارد 

اسـت. کـرده  دریافـت 
اظهـارات  دنبـال  بـه  اظهـارات  ایـن 
ایـران  در  فوتبـال  زن  بازیکنـان  دیگـر 
کمتـر  شـرایط  و  دسـتمزد  دربـاره 
مزایایـی کـه بازیکنـان زن در این رشـته 
دریافـت می‌کننـد، بـه خصـوص نسـبت 
گرفـت.  صـورت  مـرد،  بازیکنـان  بـه 
بـه  توجـه  بـه  بیشـتر  اظهـارات  ایـن 
و  دسـتمزد  در  جنسـیتی  تفاوت‌هـای 
فوتبـال  ورزش  در  اقتصـادی  مزایـای 

دارنـد. اشـاره 
دسـتمزد  در  تفـاوت  ایـران،  در 
بـه  زنـان  و  مـردان  فوتبـال  بازیکنـان 
ایـن  دارد.  وجـود  توجهـی  قابـل  طـور 
عوامـل  دلیـل  بـه  بیشـتر  موضـوع 
بـه  تـا  اسـت  فرهنگـی  و  اجتماعـی 
دلیـل تفـاوت در مهـارت یـا نقـش هـای 

. ن یکنـا ز با
زن  بازیکنـان  مـوارد،  اغلـب  در 
را  دسـتمزد  و  حقـوق  کمتریـن  فوتبـال 
نسـبت بـه همتایـان مـرد خـود دریافت 

دسـتمزد  در  تفـاوت  ایـن  می‌کننـد. 
و  می‌شـود  ارزیابـی  ناعادلانـه  اغلـب 
در  جنسـیتی  شـکاف  یـک  عنـوان  بـه 
می‌شـود. مطـرح  جامعـه  در  دسـتمزد 
بازیکنـان  دسـتمزد  کلـی،  طـور  بـه 
وجـود  دلیـل  بـه  مـردان  فوتبـال 
و  مردانـه  پرطرفـدار  لیگ‌هـای 
در  مـردان  بیشـتر  حضـور  همچنیـن 
مسـابقات بین‌المللی بیشـتر اسـت. در 
کمتـر  کـه لیگ‌هـای زنانـه نسـبتاً  حالـی 
در  زنـان  حضـور  و  شـده‌اند  شـناخته 
مسـابقات بین‌المللـی نیـز کمتـر اسـت.

حمایت‌هـای  و  تبلیغـات  عالوه،  بـه 
طـور  بـه  مردانـه  تیم‌هـای  بـرای  مالـی 
ایـن  و  اسـت  بیشـتر  توجهـی  قابـل 
دسـتمزد  و  درآمـد  افزایـش  باعـث 
حالـی  در  می‌شـود،  مـردان  بازیکنـان 
کمتریـن  کـه تیم‌هـای زنانـه بـه نسـبت 
می‌کننـد. دریافـت  را  حمایـت  و  توجـه 
تفـاوت  کاهـش  بـرای  راهکارهایـی 
مـرد و  زن  هـای  فوتبالیسـت  دسـتمزد 
دسـتمزد  در  تفـاوت  کاهـش  بـرای 
می‌تـوان  فوتبـال،  مـرد  و  زن  بازیکنـان 
اسـتفاده  مختلفـی  راهکارهـای  از 
اشـاره  آن  بـه  ادامـه  در  کـه   کـرد 

می شود.
و  قوانیـن  مناسـب:  قانونگـذاری 
دسـتمزد  تفاوت‌هـای  کـه  مقرراتـی 
کاهـش  را  مـرد  و  زن  بازیکنـان  بیـن 
دهنـد و تضمیـن کنند کـه بازیکنان زن 
و  حقـوق  دریافـت  مـرد  بازیکنـان  برابـر 

باشـند. داشـته  منصفانـه  دسـتمزد 
جنسـیتی:  برابـری  فرهنـگ  ترویـج 
کـه بـر تسـاوی حقـوق  ترویـج فرهنگـی 
کیـد  و فرصت‌هـا بـرای زنـان و مـردان تأ
کـه  کمـک می‌کنـد  دارد و بـه ایـن تفکـر 
دیـده  ارزش  برابـر  بایـد  جنـس  دو  هـر 

شـوند.

تبلیغـات:  و  مالـی  حمایـت 
بـرای  تبلیغـات  و  مالـی  حمایت‌هـای 
تیم‌هـای زن فوتبـال را افزایـش داده و 
بـرای آنـان شـرایط مسـاوی بـا تیم‌های 
اقـدام  ایـن  کـرد.  فراهـم  مردانـه 
بیشـتر  توجـه  جلـب  باعـث  می‌توانـد 
شـود. پتانسـیل  حامیـان  و  حامیـان 
زنانـه:  مسـابقات  و  لیگ‌هـا  توسـعه 
مسـابقات  و  لیگ‌هـا  تعـداد  افزایـش 
بـه  آنهـا،  توسـعه  و  زنانـه  فوتبـال 
بازیکنـان  دسـتمزد  در  تساوی‌بخشـی 
باعـث  اقـدام  ایـن  می‌کنـد.  کمـک  زن 
گران  تماشـا جـذب  و  توجـه  افزایـش 
در  کـه  می‌شـود  پتانسـیل  حامیـان  و 
را  بازیکنـان  و  تیم‌هـا  درآمـد  نهایـت 

می‌دهـد. افزایـش 
تضمیـن  مالـی:  شـفافیت  افزایـش 
حقـوق  و  دسـتمزد  مـورد  در  شـفافیت 
رسـانه‌ها  گران،  تماشـا بـه  بازیکنـان، 
می‌دهـد  اطمینـان  جامعـه  عمـوم  و 
کـه هـر دو جنـس برابـر دریافـت میـزان 

باشـند. درآمـد  از  منصفانـه 
بهبـود  می‌تواننـد  راهکارهـا  ایـن 
زن  بازیکنـان  دسـتمزد  وضعیـت 
دسـتمزد  بـا  تفـاوت  کاهـش  و  فوتبـال 

کننـد. فراهـم  را  مـرد  بازیکنـان 

جدال زنان برای تحقق رویای برابری
شکاف جنسیتی دستمزد فوتبالیست ها

■ ■ ■
در ایران، تفاوت در 
دستمزد بازیکنان فوتبال 
مردان و زنان به طور 
قابل توجهی وجود دارد. 
این موضوع بیشتر به 
دلیل عوامل اجتماعی 
و فرهنگی است تا به 
دلیل تفاوت در مهارت یا 
نقش‌های بازیکنان.


